
1 

 السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  ﷑امبر اعظم یپ

  على اصغر عطاران طوسى: سنده ینو
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  دانش دوستى
ام آور منطق و خرد است و به همان اندازه از رفتارهـاى تقـدس مآبانـه و    ین اسلام، پید

ن از مـتن  یه راندن و به عزلت کشاندن دیزار است که از به حاشیت بیشه و عقلانیدور از اند
  .رودار منش ها و کردارهاى فردى تنفر داردینحصار در آوردنِ آن در گجامعه و به ا

تى متفـاوت مشـاهده مـى    یدو نشست را با ماه. وارد مسجد مى شود ﷑رسول خدا 
گرى مراسـم  ینى در گرفته و در دیکى گفتگوهاى علمى و پرسش و پاسخ هاى دیدر . کند

  .ده استیبه جمع بخش دعا و مناجات، شور و حالى خاص
 ـ یگرچه هر دو محفل برا: دیمى فرما ﷑ امبریپ کن دانـش  یم دوست داشتنى اسـت ل
شـترى  یى و علم اندوزى در نگاه من از ارزش فزونتـر، و گـروه اول از ارج و قـرب ب   یافزا

  .را من بر آموزش و آگاهى بخشى مبعوث شده امیبرخوردار است ز
دن عملى به محفل دانـش انـدوزان،   ین نشست، حضرت براى ارزش بخشیهم و در ادامه

  .)1(وندد یبه جمع آنان مى پ
سـته از سـوى آحـاد و    یلزوم اهتمام با ﷑ امبر اعظمین حرکت از سوى پیره آورد ا

 ـى و کسب علم، و توجه عمیاقشار گوناگون جامعه اسلامى به دانش افزا  ـق بـه عقلان ی ، تی
  .ى و خرد ورزى استیمنطق گرا

 ـن اهمیدر ع ـ - ل دعا، مناجات و ذکریدر جامعه نبوى، برگزارى پاره اى آداب از قب ت ی
 ـد تنهـا مـلاك شـناخت و ارز   ینبا - گاهشان و ضرورت برگزارى و اهتمام به آنهایجا ابى ی

 ـیبندى به مقررات و دسـتورات د یزانِ پایرد بلکه میت افراد جامعه قرارگیشخص  ـ - ین ه از ک
ر ه ـ. ار اسـت یمحور و مع - ت مى کند یق فرد از آموزه ها حکایعمق آگاهى و شناخت دق

رات آن بر رفتارهـاى فـردى و اجتمـاعى    یچه درجه آگاهى فرد به دستورات، فزونتر و تأث
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شتر و حرکت وى در یب ﷑ق وى از نگاه نبى مکرم اسلام یزان توفیوى شگرفتر باشد، م
  .قتر و ارزشمندتر خواهد بودیندارى دقیر دیمس
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  ىیاشتغال زا
کسب درآمدهاى مشروع و برخوردارى نسبى فرد از حقوق و دستمزد مناسـب، بـه وى   

ز بـه  یشت و گذران زندگى، فرصتى را نین اجازه را خواهد داد تا در کنار توجه به امر معیا
انواده اختصاص دهد، اما فقدان ازهاى معنوى و روحى خود و اعضاى خیبرآورده ساختن ن

ن هراس و نگرانى را به وجود خواهد آورد که یا - که معادل با فقر و تنگدستى است  - آن 
هاى معمول زندگى و براى خروج از تنگناى اقتصادى،  يازمندیدن به نیفرد در راستاى رس

  .ش بزندین و باورهاى مذهبى خویش از جمله دیهاى خویدست به حراج همه دارائ
د یکسى را مى د ﷑امبر خدا یهرگاه پ: دیمى گو ﷑امبر یپسر عموى پ ابن عباس

و وى توجه حضرت را به خود جلب مى کرد، از شغل و حرفه وى سؤال مـى کـرد و اگـر    
  :پاسخ منفى بود و مشخص مى شد که وى فاقد شغل و کار است، مى فرمود

 ـندار و خداشناس اگر شغل و کارى نداشته باشد، دیرا فرد دینظرم افتاد ز وى از« ن را ی
   )2( ».ن خود، نان مى خوردیش قرار مى دهد و از دیاى خویله دنیوس

گـر  یو از د. شرفت و توسعه اسـت یربناى حرکت جامعه به سوى پیقت، اشتغال زیدر حق
  .رگزار داردیند و تأثآحاد جامعه، نقشى ارزشم يِسو، در رشد و تعالى معنو

نى و اعتقادى جامعـه  یه هاى دیف پایاز بابت تضع ﷑امبر اعظم ین رو؛ دغدغه پیاز ا
ن جامعه اسـت  یت آموزه ها و ارزشهاى سکولار در درون ایجى، و تقویمذهبى به طور تدر

  .سادگى عبور کردنى است که نمى توان از کنار آن بیق و عین نگرانى به حدى دقیو ا
ر به تمامى دلسـوزان  یهشدارى همگانى و فراگ ﷑گر، نبى گرامى اسلام یبه عبارت د

نکه؛ مبادا از خلال بى توجهى به مقوله اشـتغال و  ین و معارف الهى دارد و آن ایبه ساحت د
 ـدستخوش تهد - نى یعنى باورهاى دی - یى، محور اصلى حرکت جامعه اسلامیاشتغال زا د ی
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ک شدن و بى یسوى لائ ن محور، به سمت وین باور و دیو تزلزل شود و رفته رفته جامعه د
  .دیدا نمایباورى سوق پ

ران عـالى رتبـه نظـام    ینه سازى مسئولان و مـد یى و زمیاهتمام جوانان به اشتغال از سو
 ـبـه ا ان عرصه کار، مى تواند تا حدودى یشتر متقاضیرى هر چه بیبراى به کارگ ن نگرانـى  ی

  .خاتمه ببخشد انشاء االله
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  ز از انباشت ثروتیپره
ه بر آمـوزه هـاى   یبا تک - ک نگرش عقلانى یر است ولى با یان ناپذیآرزوهاى آدمى پا

ح و منطقـى  یمى توان به آنها سو و سمت صح - نى یبه جا مانده از سوى رهبران د یِاخلاق
  .داد

م یگـاه عظ ـ یمال و ثروت انبـوه، مقـام و جا   سرشار، يِامکانات و برخوردارى هاى ماد
ا مى توانـد بـه   ی، همه و همه گوشه اى از آمال و آرزوهاى بشرى است ولى آ...اجتماعى و

شتن را از آثـار و  یوى، به آنها برسد و خویات دنیازد و در دوره کوتاه حیتمامى آنها دست 
 ـواسـته هـا، آ  ن خیابى به ایو بر فرض دست! راب سازد؟ید زودگذر آنها سیفوا ا صـلاح و  ی

  ى است؟ین مراتب و آرزوهایسعادت وى در گرو وصول به چن
 ـرى از داده هاى وحین پرسشها، نه تنها با بهره گیپاسخ به ا  ـانى بزرگـان د ی سـور  ین می
ار یچه بس ـ. ن تأملات را داردیى به ایز، توان پاسخگویهاى کنونى جامعه ن تیاست که واقع

دن اجل و مرگ فـرد،  یده و با فرا رسیکه جامه عمل نپوش - همچون موارد بالا - ى یآرزوها
گانى خواسته هاى بى حد وحصرِ بشرى فرسـتاده شـدند و خـود درس    یشه به بایبراى هم

  .ده اندیگر انسانها گردیعبرتى براى د
 ـنى و از جمله پیات جامعه، رهبران دینیاما گذشته از ع اى در فرازه ـ ﷑امبر اعظـم  ی

ا ین سطح از آرزوها و یجه ماندن ایش، مردم را از بى نتیره نورانى خویگوناگون سخن و س
ر نامطلوب آنها در به غفلت کشاندن انسان، مطلع ساخته و هشدارهاى لازم را به آنـان  یتأث

  .ن موارد استیت، از جمله ایآرزوى برخوردارى از ثروت انبوه و بى نها. ارائه نموده اند
ابـانى عبـور مـى کردنـد، در اثنـاى راه بـه       یبـا جمعـى از ب   ﷑مى اسلام رسول گرا
  .ردیر از وى بگیفردى را فرستاده تا قدرى ش. دندیشترچرانى رس
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رهاى موجود در پسـتان شـترها،   یش: ر امتناع کرد و در پاسخ گفتیشترچران از دادن ش
در حقّ او دعا  ﷑امبر یپ. اى شام آنهاستده شده بریرهاى دوشیله و شیبراى صبحانه قب

 ـکردند و از خداى متعال خواستند که مال و فرزنـدان او را ز  سـپس از آن محـل   . اد کنـد ی
  .دندیگذشته و به گوسفند چرانى رس

د و بـا آن  یچوپان گوسفندها را دوش. ر بخواهدیکسى را فرستاد تا از او ش ﷑امبر یپ
 ـخـت و  یر ﷑امبر یرى که در آن ظرف حاضر داشت همه را در ظرف فرستاده پیش ک ی

. ن مقدار آمـاده اسـت  یفعلاً هم: ز به همراه آن براى حضرت فرستاد و عرض کردیگوسفند ن
در حـق او دعـا    ﷑م کنم؟ رسول گرامى اسلام یه و تقدین تهیش از اید بیاگر اجازه ده

  .دیاز او روزى عطا فرمایکرده و از خداى متعال خواستند که به اندازه ن
 ـى کردیر نداد، دعـا یاى رسول خدا در حقّ آنکه ش: فردى از اصحاب عرض کرد د کـه  ی

ى یر داد دعـا یم و در باره کسى که در حقّ شما محبت کرد و به شما ش ـیهمه ما دوست دار
از زندگى را یمال اندکى که ن«: فرمودند ﷑امبر یپ. میاز ما دوست ندارک یچید که هیکرد

ن یحضرت در ادامه چن. »دیبرطرف سازد، بهتر از ثروت انبوهى است که انسان را غافل نما
   )3( ».ا به محمد و فرزندان او به اندازه کافى روزى عطا فرمایخدا«: دعا فرمودند
 ـن و القاب گوناگون دنیثروت و امکانات، عناو ر،یبه هر تقد کـه در حـد   یمادام... وى وی

از باشد، مى تواند موجب سعادت آدمى گردد ولى افزون بر آن، جـز مـانعى در   یت و نیکفا
  .دیر رشد و تکامل وى به شمار نمى آیمس
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  شىیسادگى و بى آلا
همبستگى و . امعه استشى فرد مسلمان، رمز همبستگى وى با آحاد جیسادگى و بى آلا

  .ش، نشان همدردى وى با آلام و درد و رنج آنان استیگر همنوعان خویهمراهى فرد با د
شتى و اقتصادى بـه سـر   یا هم مسلکان در تنگناى معید، گروهى از هموطنان و یبى ترد

 ـآ. گى من و شما زندگى مـى کننـد  یز در همسایمى برند و چه بسا ن فـه اى را بـراى   یا وظی
ا مى توان از کنار درد و رنـج آنـان بـه سـادگى     یم و آیف کرده ایر قبال آنان تعرش دیخو

  ا آنکه؛ی! گذشت؟
ــد  ــاي یکدیگرنــ ــی آدم اعضــ   بنــ

  
  کــه در آفــرینش ز یــک گوهرنــد     

  
ــار    ــدرد آورد روزگ ــوي ب ــو عض   چ

  
  دگـــر عضـــو هـــا را نمانـــد قـــرار  

  
رق و برقِ آن نشـدن،  وى و مرعوبِ جلوه هاى پر زیات دنیگر سو، دل نبستن به حیاز د

  .دیاز مراتب کمال انسان به شمار مى آ
ن اجازه اى را به آدمى نمـى  یات، چنیا پلى است به سوى آخرت، و فرصت کوتاه حیدن

ا، توشه اى براى سراى یش بسر برده و از سراى موقت دنیدهد که همواره در خوشى و آسا
  .ردیابدى برنگ

ن بهـره را  یوى کمتریازات دنینى، از امکانات و امتیگر رهبران دیو د ﷑امبر اعظم یپ
  .ا را گذرگاه جهان آخرت مى پنداشتندیش مى ساختند و همواره دنیب خوینص

 ـروزى بـر پ  -  ﷑ارانِ دانشمند رسول خدا یکى از ی - ابن مسعود  وارد  ﷑امبر ی
دار شدن حضـرت، ابـن   یپس از ب. رى استراحت مى کردندیکه حضرت بر حصیشد در حال

ف خرما را بر چهره حضرت یر را بر بدن مبارك و اثر لیمسعود اثر چوب خشک و زبر حص
چگونـه  : دیپرس که صورت آن حضرت را پاك مى نمود، از حضرتیدر حال. مشاهده نمود

  با مى خوابند؟یر و دیبر حر صر رومید در حالى که کسرى و قیر تن داده ایبه حص
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ل من و دن! به خدا سوگند: حضرت در پاسخ فرمود ل سواره اى است که در زیمثَ ر یا، مثَ
 ـه، راه را پى گید و به مجرد زوال سایه درختى، استراحت اندك نمایسا  ـرد و ادامـه طر ی ق ی
   )4( .دهد

سـت و فـرد خردمنـد    ن باور، استراحتگاهى موقـت ا یا در نگرش انسان دیر، دنیبهر تقد
  .نه نمى کندیان راهى، هزیبراى استراحتگاه هاى م
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  نگاهداشت زبان
 ـآفـات ا . ژه استیان اعضا و جوارح انسان، نقش زبان ویدر م ن عضـو کوچـک بـدن    ی

  .همچون خدمات و برکاتش، فراوان و بسى متنوع است
رى زبان اسـت،  یکارگ تهاى روزمرّه از آثار و دستآوردهاى بهیارى از اقدامات و فعالیبس
جـاد ارتبـاط مثبـت و    یهاى عادى، ا ا درخواستیل صدور دستورات و یى از قبیها تیفعال

ا ارائه آنهـا در هالـه اى از دروغ و نفـاق،    یق و یان صادقانه حقایان آحاد جامعه، بیمنفى م
ن و تمسخر بندگانِ خـدا، افشـاى اسـرار    یبت، تهمت و توهیا غیاد حضرت حقّ و یذکر و 

ن تنها گوشه اى از شاهکارهاى یو ا. ا لو دادنِ اسرار نظام و حکومتیفردى و خانوادگى و 
  .اتى انسان استین عضو حیا

ر سعادت و کمال جز از خلال مهار نمودن و به کنترل درآوردنِ یمودنِ مسید، پیبدون ترد
  .ستیسور نیآن، م

ا مى خواهى تـو  یآ: دندیحضرت از او پرس. دیرس ﷑امبر اعظم یشخصى به محضر پ
از : حضرت فرمـود . یبل: ى کنم که بهاى آن بهشت است؟ مرد پاسخ دادیرا به کارى راهنما

گران یازمندتر از دیاگر خود ن: مرد گفت. گران بدهیآنچه خداوند به تو داده انفاق کن و به د
خـودم نـاتوان تـر از آنهـا      اگر: مرد گفت. ارى کنیمظلومان را : باشم چه؟ حضرت فرمود
اگر خود نادان تر از آنهـا  : مرد گفت. ى کنیافراد نادان را راهنما: باشم چه؟ حضرت فرمود

سـپس  . ک حفـظ کـن  یر و نین صورت، زبانت را جز در موارد خیدر ا«: باشم چه؟ فرمود
به ا را داشته باشى و باعث ورود تو ه ن خصلتیکى از ایا خشنود نمى شوى که یآ: فرمود

   )5( »؟بهشت شود
ن یراهه رفتن و به انحراف کشـاندن فـرد، بهتـر   یر، حفظ زبان و کنترل آن از بیبه هر تقد

است که بى شـک، در صـورت کنتـرل آن از لغزشـها و      ﷑ه رسول گرامى اسلام یتوص
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 ـ ش روى آدمـى بـراى کسـب سـعادت افـزون و      یگناهان، فرصت هاى ارزشمندترى در پ
  .ابى به قله هاى کمال گشوده خواهد شدیراه
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  وفادارى به همسر
اندك  )6(گر داشتند یکدیجه، عشق و علاقه متقابل به یو حضرت خد ﷑رسول اعظم 

گر یکـد یت بزرگ بـراى  ین دو شخصیکنکاشى در زندگى مشترك آندو نشانگر آنست که ا
جه نه تنها مال و ثروت خود را به رخ شـوهر کـه   یخد. ارزش و احترام خاصى قائل بودند

ار همسرش یش را در اختید که با افتخار، ثروت انبوه خویا تهى بود، نکشیدستش از مال دن
 ـشنهاد ازدواج را به حضرتش داد، پیوقتى پ. قرار داد  ـدر مقابـل ا  ﷑امبر ی شـنهاد  ین پی
  :فرمود
 ـکسى با موقع. ار ندارمیزى در اختیر که چیمن فردى فق ى ثروتمند هستى ویتو بانو« ت ی

هستم کـه حـالش ماننـد      ياى همسریمن جو. کند یدا نمیتو، رغبت به فردى همچون من پ
بـه خـدا   «: جـه در پاسـخ گفـت   یخد ».ى و ثروت همتاى من باشدیحال من و از نظر دارا

کسى که خـود را  . ان استه من فراویاگر ثروت تو اندك است، ولى سرما! سوگند اى محمد
 ـمـن و ثـروتم و کن  ! ار تو قرار داده است، چگونه مالش در خدمتت نباشـد یدر اخت زانم و ی

  .»غ نمى ورزمیار دارم، از آنِ تو و تحت امر توست و از آن دریتمامى آنچه در اخت
م، یبه خدا سوگند هـر وزش نس ـ «: اتى را خواندیآنگاه اشک در چشمانش حلقه زد و اب

 ـ   . اندازد یاد شبهاى وصال می مرا به ن یو چون از سوى خانه تو فروغـى مـى درخشـد، چن
ترحم و . ام دهیاى از فراق تو کش درد و جور شبانه. ه توستیپندارم که آن نور، شبح و سا یم

  .)7( »ستیزى از دلبستگى به تو نیدلسوزى کن، و عطوفت ورز، که در هر حال مرا گر
ت ادب و ید و رعاین گونه عشق مى ورزیر گرامى خود اجه نسبت به همسیالبته اگر خد

نمود و براى  یاى قدردانى م ستهیجه به نحو شایز از خدین ﷑کرد، رسول خدا  یاحترام م
چگاه در زندگى مشترك خـود، بـا رأى و نظـر    ین رو؛ هیاز ا. وى حرمت خاصى قائل بود

  .نمود یجه مخالفت نمیخد
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جـه  ید خدینب دختر رسول خدا خواستگارى مى نمایجه از زیسر خواهر خدابوالعاص پ
ج کنــد، و رســول خــدا ینــب را بــه وى تــزویمــى خواهــد کــه ز ﷑از رســول خــدا 
 ـ  ﷑رد و مراتب قدردانى رسول گرامـى اسـلام   یپذی شنهاد وى را میپ ﷑ ه نسـبت ب

که بر حضـرت   - زیشد، بلکه پس از مرگ وى ن یات او خلاصه نمیجه تنها به زمان حیخد
 ـ  یکرد و از وى تجل یاد میهمواره او را  - ار ناگوار و دشوار آمد یبس آورد و  یل بـه عمـل م

برد، چشمان مبارك حضرت پر از اشک  یا کسى نام وى را میافتاد،  یاد همسرش میاگر به 
  :دیگو یشه میعا. گفت یجه سخن میخدشده و از خوبى هاى 

 ـن »کـردم  یز میعز ﷑امبر یک او، خود را نزد پیاد نیجه با یمن پس از وفات خد« ز ی
 ـشد، حضرت وى را مـورد احتـرام و   ﷑رزنى وارد بر رسول خدا یپ«: دیگو یوى م ژه ی

ن زن چـه کسـى   یا: دمیخارج شد، پرس ﷑ول خدا که از محضر رس یرزنیپ. قرار دادند
 ـا«: فرمـود  ﷑ن گونه مورد لطف و تفقد شما واقع شد؟ رسول خـدا  یبود که ا ن زن از ی

  .)8( »آمد یاد نزد ما میجه زنده بود، زیوقتى خد. جه استیدوستان خد
ى همسـران  یدایاى آنست که دلـدادگى و ش ـ یگو ،﷑رفتارى نبى گرامى اسلام  رهیس
فى اساسـى  یگرى حقوق و وظایک در برابر دیست و هریگر، قابل حد و حصر نیکدیبراى 

گر، و سـطح  یکدیر عشق و محبت زن و شوهر به ید، اگر اکسیبدون ترد. و مهم دارا هستند
ره نبوى به حدى مطلوب و قابل یس از سآندو در حوزه سخن و عمل با اقتبا لاحترام متقاب

ل خواهـد شـد و از   یقبول برسد، کانون گرم خانوداه، به مکانى امن بـراى اعضـاى آن تبـد   
مى از معضلات خانوادگى و بزهکارى هاى اجتماعى رو بـه کاسـتى   یرهگذر آن، بخش عظ

ن سـطح  ین تـر ییدر حوزه فرد و جامعه به پـا  دد و اضطرابات و نگرانى هاى متعدیمى گرا
  .خود فروکش مى کند
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  ماندگار یِدوست
ع ییاران براى شرکت در تش ـیبه همراه . از فوت سعد بن معاذ آگاه شد ﷑خدا  رسول

شان، وى را غسـل داده و کفـن   یبنا به دستور حضرت و با نظارت ا. جنازه وى حرکت کرد
گـاهى طـرف   . ه و بدون عبا شرکت جستع جنازه او، حضرت با پاى برهنییدر تش. نمودند

ز، داخل قبر شـد و وى را بـا   یهنگام دفن ن. راست تابوت و گاهى طرف چپ را مى گرفت
  .ش در لحد گذاردیدست خو

ش قبر را ساخت و یسپس دستور داد قدرى سنگ و آجر آوردند و با دست مبارك خو
 ـگرچـه ا «: رمودخت و روزنه هاى گوشه و کنار را پوشاند و فیخاك بر روى آن ر ن قبـر  ی

شد لکن خداوند دوسـت دارد کارهـاى بنـده اش محکـم و      واهدبزودى کهنه و فرسوده خ
  .»ب و نقص باشدیعارى از ع

  »!بهشت بر تو گوارا باد! سعد«: ش آمد و گفتیمادر سعد پ
! سخن مگو نان از جانب خداوندیو با اطم! ساکت باش! مادر سعد«: فرمود ﷑امبر یپ

  .»است برهم اکنون سعد دچار فشار ق
کـارى بـراى سـعد    ! اى رسول خـدا «: دندیر بازگشت، همراهان از حضرت پرسیدر مس

  ».دید که تا کنون براى احدى نکرده ایکرد
  .»روى کردمین کردند از آنان پیچون فرشتگان چن«: فرمود ﷑امبر یپ

  »د؟یت و گاهى چپ تابوت را مى گرفتگاهى طرف راس«: دندیپرس
  »ز مى گرفتمیل بود، هر طرف را او مى گرفت من نیچون دستم در دست جبرئ«: فرمود
 ـد و با دسـتان مبـارك وى را در قبـر نهاد   یبرجنازه سعد نماز گزارد«: دندیپرس د ولـى  ی
  .»!سعد دچار فشار قبر است؟: دیفرمود

  .»)9(کرد ی ش بد رفتارى مآرى، چون سعد با خانواده ا«: حضرت فرمود
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بـه شـمار مـى رود و در     ﷑ژه رسول خـدا  یگفتنى است سعد بن معاذ از اصحاب و
ع جنازه وى نود ییامبر گرامى اسلام، در تشین بس که بنا به گفته پیت وى همیعظمت شخص

  .)10(ل بر وى نماز مى گذارد یند و حتى جبرئیهزار فرشته شرکت مى جو
ش وى یع وى شرکت مى کند و با دستان مبارك خـو ییبا پاى برهنه در تش ﷑امبر یپ

 ـان مراسم خاکسپارى، سخنى از پیکن در پایل. را به درون قبر روانه مى سازد ده یامبر شـن ی
 ـد و آن، گرفتار شدن سعد به عذاب قبر به دلیمى شود که بر حاضران قدرى گران مى آ ل ی

  .است نخلقى با همسر و فرزندابد 
گـران اعـم از   یع حقـوق د ییت، نشانگر آنست که آزار رسانى، سوء خلق و تضین واقعیا

ن، عاقبـت و فرجـامى سـخت در پـى دارد، هرچنـد فـرد داراى       یریخانواده، بستگان و سا
  .ن درجات علمى و فکرى جامعه باشدیا در بالاتریگاه مهم اجتماعى و یت و جایموقع
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  قدرت طلبى نفى
 ـدر فرهنـگ پ . قدرت در فرهنگ نبوى، بسى متفاوت با فرهنگ سلطه است مفهوم امبر ی

 ـدر غ. چنانچه قدرت با عدالت و انصاف توأم گـردد، سـتودنى اسـت    ،﷑اعظم   ـر ای ن ی
ض و نابرابرى، فزون خواهى و یدادگرى، تبعیصورت، هر گونه اقتدار که از رهگذر ظلم و ب

  .خ استید، مورد نکوهش و توبیبه دست آ ىاز طلبیمتا
ا گستره اى محدودتر کـه بـر اسـاس جنـگ و     یچه بسا قدرتمندانى در عرصه جهانى و 

گران، بـه سـلطه مـى    یا با ظلم و تعدى به حقوق دیغاتى نامتوازن و یزى، پوشش تبلیخونر
  .ه مى زنندیى تکیرسند و بر مسند حکومت و فرمانروا

 ـثروتمندان و شکم پرورانى که با چپاول و غـارت امـوال مـردم، تهد   و چه فراوان  د و ی
ا بر اساس استفاده از رانت قدرت و ثروت، به درآمدها و ثـروت هـاى انبـوه و    یارعاب و 

نـگ  یان مقـام قهرمـانى کـه بـا دوپ    یار ورزشکاران و مدعیابند و چه بسیسرشار دست مى 
ناروا از سـوى داوران، پـا بـه     ضیک تبعیس ا از سرِ بى عدالتى و بر اسایش و یکردن خو

  .سکوى قهرمانى مى گذارند
تمامى انواع و مدلهاى قدرت که از طرق نامشروع بـه   ،﷑امبر اعظم یاما در نگرش پ

. الى به شمار مى رود و محکوم به شکست و نابودى اسـت ید، قدرت پوشالى و خیدست آ
تعدادى جوان ورزشکار را کـه سـرگرم مسـابقه وزنـه بـردارى       ﷑امبر گرامى اسلام یپ

  .بودند، مشاهده کرد
رسول . ن بردارندیش، در تلاش بودند تا سنگ بزرگى را از زمیک حسب توان خویهر 

 ـلیما«: فرمود »ىیزورآزما«: در پاسخ گفتند »د؟یچه مى کن« :دیپرس ﷑خدا   ـند بدای د ی
 ـبلـى  «: گران است؟ عـرض کردنـد  یرومند تر از دیاز شما جوانان، قهرمان، و ن کیامکد ا ی

   »!رسول االله
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ت و خشنودى او، وى را به رفتار زشت و ین فرد، کسى است که رضایرومندترین: فرمود
ت، طوفان خشم، وى را از مدار ین فرد، کسى است که هنگام عصبانیتریقو. ناپسند وا ندارد

ن فرد، کسى است که اگـر  یقدرتمندتر. اوردیا دشنام بر زبان نیو دروغ و  زدرج نساحقّ خا
   .)11(ش نخواهد یش از حق خوید، فزون طلبى نکند و بیبه قدرت رس

ا کسب یره قدرت و یابى فرد به دایکرد نبوى چند راهکار مناسب در صورت راهیدر رو
  .ده استیگرد هیتوصورزشى، اسى، اجتماعى و حتى یت در عرصه هاى علمى، سیموفق
 ـاسـى، اجتمـاعى و   یت سیابى به موقعیا دستیروزى و یبا صعود به قله پ. 1 ا اقتصـادى  ی

 ـروزى و کامیمناسب، ادب و نزاکت را به دست فراموشى نسپرده و به حجم و اندازه پ ابى، ی
 ـش به خرج دهد و بـه ام یفروتنى و افتادگى از خو ال و خـواهش هـاى نفسـانى خاتمـه     ی

  .شدببخ
د یاز برگزارى جشن هاى ع. ردین سخن، تمامى عرصه هاى جامعه را فرا مى گیا رهگست

 ـده جلـوه نما ید حرام الهى، حلال و برخوردهاى ناپسـند، پسـند  یروزى که نبایا پیو  د تـا  ی
 ـى و یست اهرمى براى برترى جـو یم قدرت و حکومت که روا نیابى به حریدست ه یا تصـف ی

ن واکنش بـه شـمار   ین عرصه، فروتنى بهتریرد و در ایار گحساب هاى حزبى و گروهى قر
  .مى رود

نش هاى رفتارى و گفتارى خویهنگام خشم و . 2  ـش را کنتـرل نما یا شکست، واکُ د و ی
 ـات آشکار و پنهـان سـخن نگو  یر حق، پا فراتر نگذارد و بر خلاف واقعیاز مس د و عمـل  ی
ى و حق طلبـى  یحق گو نىیریا با شناشى از شکست ر یِد، مى توان تلخ کامیبى ترد. نکند

  .ر، تحمل و حوصله استیازمند اندکى تدبیالبته ن. جبران نمود
کنـت و شـهرت اجتمـاعى،     یدن به مقام و مسند، و در ع ـیبا رس. 3 ن برخـوردارى از م
 ـاز هر گونه امت. گران نداشته باشدین تعرضى به حقوق دیکمتر از خـواهى و فـزون طلبـى    ی
  .دیز نمایپره
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ش یش از حقّ خـو یصت حضور در پست هاى اجتماعى، سوء استفاده نکرده و بو از فر
برخوردارى فرد از سعه صدر کافى، و ابراز واکنش هاى مناسب و قابـل قبـول در   . نخواهد

ى همچون موارد فوق، به فرد قدرتى خواهد داد که تمامى قـدرتهاى بشـرى   یبرابر رخدادها
  .کندز و کم ارزش جلوه مى یدر قبال آن، ناچ
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  و فروتنى تواضع
 ـنى پرهیاز صدر نش ـ. ن مجلس مى نشستییبه منزلى وارد مى شد، در پا هرگاه ز مـى  ی

بـراى انتخـاب جـا و    . ش، مکان مخصوصى را انتخاب نمى فرمـود یچگاه براى خویه. کرد
 ـمکان در مجالس و محافل، دچار تکلف و مصلحت سنجى نمـى گرد  د و بـه اصـحاب و   ی

  .ه مى فرمودین توصیه چنز همواریش نیاران خوی
 ـش قائل باشد و نشسـتن در وسـط و   یژه اى براى خوین نبود که اعتبار ویچن ن ییا پـا ی

ن دغدغه وى بـراى  یکمتر. ش بپنداردیدى براى شأن و منزلت اجتماعى خویمجلس را تهد
ا محافلى کـه از سـوى اشـخاص دعـوت مـى      یحضور و مشارکت در مجالس حکومتى و 

  .او بود گاه جلوسید، جایگرد
ن رفتارهاى صـادقانه  یبروز چن. ن بودیچهره مردمى آن حضرت چن ضاىقت، اقتیدر حق

 ـخ، نظیان مردم برجاى گـذارد کـه تـار   یتى در میو دور از شائبه اى، از او چنان محبوب رى ی
 ـهمانند او را به روز خود ند  ـو ا. ده اسـت ی  ـن گوشـه اى اسـت از ح  ی  ـات پی امبر اعظـم  ی

ران سـطوح  یژه مسئولان و مدیندار و به ویملت مسلمان و د گوىبه عنوان اسوه و ال ﷑
 ـن مقطع نـورانى از ح یسته است ایکه شا گوناگون نظام اسلامى، گـر  یات او را همچـون د ی

  .مقاطع، مورد تأمل و مداقهّ قرار دهند
ت یت و حساسین راستا انتظار مى رود، آحاد جامعه اسلامى به فراخور گستره، اهمیدر ا
ش دهند یش را افزایب فروتنى و افتادگى خویش در قبال امت، ضریخو فهیوظت و یمسئول

ى آنـان  یت حـس برتـرى جـو   یان آنان و مردم، و تقویت، موجب شکاف میو حجم مسئول
خلـط  . ن کننده اسـت یینقش حاکمان و ملت، بسى تع یِاز دگر سو، توجه به دوگانگ. نگردد

ند روابـط  یب هاى فراوانى را بر فرایو آس فاتامعه اسلامى مى تواند آن رل و نقش در جیا
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نى را کنُد ینه سازى مردم سالارى دیو مناسبات اجتماعى وارد سازد و روند استقرار و نهاد
  .دینما

ک از آنهـا، امـرى   یق نقش ها و نوع برخورد مورد انتظار در هرین رو؛ شناخت دقیاز ا
احتـرام و حفـظ حرمـت     جامعـه، فـه کوچکترهـاى   ینه که وظهمانگو. ر استیاجتناب ناپذ

ل بزرگترها در برابر آنان، افتادگى و تواضع است، و همانطورکه وظ فـه  یبزرگترهاست ولى ر
د، حقّ فخر فروشى و کبـر ورزى  یش است ولى اساتیان خوید و مربیم اساتیشاگردان، تکر
فه مـردم  یش اجتناب کنند، وظیومات خوستى از به رخ کشاندنِ داشته ها و معلیندارند، و با
ش ین نقش ها دگرگون گردد و جاى خـو ید ایز است و نبایز گونه گون و متمایو حاکمان ن

  .گر بدهندیک دیرا به 
 ـفه مـردم، حما یگرچه وظ ران جامعـه، و احتـرام و   یبانى از مسـئولان و مـد  یت و پشـت ی

رنش از سوى یم و یش، تکرین به مفهوم انتظار ستایکن ایپاسداشت خدمات آنان است ل ا کُ
س یى از قاطبه مـردم، و ارائـه خـدمات و سـرو    یران در برابر کارگشایست بلکه مدیمردم ن

ن راسـتا، بـروز شـکاف و    یدر ا. کنندی شه میتواضع و فروتنى پ ،دهى هاى معمول به ملّت
 ـان مسئولان و مردم در آمـد و شـدها، خـوراك، پوشـاك و مسـکن و      یفاصله م گـر  یا دی

  .روح آموزه ها و متن رفتارهاى نبوى به دور است زوردارى هاى اجتماعى، ابرخ
کنت اجتماعى و یسته نین رو، شایاز ا ـست اصحاب علم و ادب، م  ا پسـت و مقـام در   ی

. نندیز از مردم ببیش را متمایخو ﷑حکومت برخاسته از دستوره هاى نبى گرامى اسلام 
رد و کلان ف -  اد در تمامى عرصه هیبا زین عدم تمایو ا حتى در نشسـت   - رد و جامعه، خُ

 ـیو برخاست آنان در محافل و مجالس، و اظهار بى م ن یلى نسبت به استقرار در نقطه اى مع
  .دا کندینى پیت بدان مکان، نمود عیا انتظار هدایو 
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  ىیگو مزاح
در  !اى رسـولخدا : د و عـرض کـرد  یرس ـ ﷑امبر گرامى اسـلام  یبه حضور پ رزنىیپ

 ـپ: حضـرت فرمـود  . امت آگاه سازیگاهم در قیصورت امکان مرا از عاقبت و جا رزن بـه  ی
  .ر شد و از حضور آن جناب خارج شدیزن ناراحت و دلگ. بهشت نمى رود

: دیبلال از او پرس. ان بودیرزن گریشد در حالى که پ هر راه، با بلال حبشى مواجیدر مس
 ـبـلال از سـخن پ  . ان را براى وى بازگو نمودی؟ جریچرا غمزده و نگران هست !رزنیپ امبر ی
  . دندیرس ﷑گر به محضر رسول گرامى اسلام یکدیبا . تعجب نمود ﷑

 ـآرى درست است نه پ: حضرت فرمود. ان گذاردیم دربلال، موضوع را با حضرت  رزن ی
 ـد و از نـزد پ یز افسرده خاطر گردیبلال ن. اهیبهشت مى رود و نه سبه  خـارج   ﷑امبر ی

 ـدند و جریرا د -  ﷑کى از اصحاب رسول خدا ی - در راه، ابن عباس . شدند ان را بـه  ی
منظـور  . با شما مزاح کـرده اسـت   ﷑رسول خدا : ابن عباس گفت. دنداطلاع وى رسان

د مى گردد و سپس وارد بهشت یز سفیاه نیرزن، جوان مى شود و سین است که پیحضرت ا
  .اه روانه بهشت شوندیرى و با رخسارى سیمى شوند نه آنکه با حالت پ

ش نمـى  یخوشـحالى در پوسـت خـو    زن سخن، خوشـحال گشـته و ا  یدن ایآنان با شن
ت والاى اجتمـاعى، آنـان را طـرف    یگاه و موقعیبا آن جا ﷑ امبرینکه پیدند و از ایگنج

  .)12(دند یش قرار داده است، بسى مسرور و خشنود گردیمزاح خو
 ـن - ه دختر عبدالمطلبیصف - عمه آن حضرت   ـز کـه پ ی ر و فرتـوت شـده بـود، از آن    ی

ن فوق را فرمودنـد  ن سخیحضرت ع. ش دعا کند تا به بهشت برودیحضرت خواست که برا
 ـ یش را به کریسپس حضرت، مزاح خو. ر شدیو او دلگ إنـّا أ�شـاءناهنّ إ�شـاء ( یمـه قرآن

 ً زگان وارد یما آنان را به صورت دوش ـ«: دیمستند ساختند که مى فرما )فجعلناهنّ أب�ارا
  .)13( »میبهشت مى کن
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آمـده اسـت کـه از    خ به گونه هاى مختلـف  ین رفتار در لابلاى برگهاى تاریا ریظاالبته ن
 ـ«او گاهى آنـان را  . جمله آنها شوخى حضرت با کودکان خردسال است صـدا   »نیذو الاذُن

ب، موجبــات شــادى خــاطر و یــن ترتیو بــد »اى دو گــوش«: مــى کــرد و مــى فرمــود 
 ـز بـا اصـحاب و   یگاهى ن. لبخندکودکان را به وجود مى آورد ح و یش، بـه تفـر  یاران خـو ی

  .)14(بقه دو و کشتى برگزار مى کرد ا مسایسرگرمى مى پرداخت و 
گـر  ینش، چـه بـا د  یره رفتارى حضرت چه بـا حسـن و حس ـ  ین سیتأمل و درنگ در ا

گاه فردى و اجتماعى شخص، از یاى آنست که جایاران و اصحابش، گویا با یخردسالان و 
 ـا برخوردارى از دانش و بیحکومت، و  واست جامعه یرهگذرِ ر  ـنش برتـر نبا ی د مـانع و  ی

ى و تبسـم وى در کـانون گـرم    یا مزاح گـو یمى، دوستانه و یبى فراروى گفتگوى صمحجا
  .گر آحاد جامعه گرددیان دیا در میخانواده، جمع دوستان و 

 ـت اجتمـاعى و پسـت اجرا  یى چون برخوردارى فرد از مسـئول ین رو، مقوله هایاز ا  ،ىی
نخبگان و چهره هاى  س در مراکز علمى آموزشى، قرار گرفتن در جمعیه بر کرسى تدریتک

در نقـش راهزنـى   ... ا برخوردارى از ثروت و امکانات انبـوه اقتصـادى و  یموفق جامعه، و 
سـتى متـوازن و برقـرارى مناسـبات     یطانى براى آدمى جلوه مى کنند تـا وى را از همز یش

  .بازدارند - ن گوناگون انسانهایو سن طیرامتناسب با ش - انسانى سالم
رى از روش و مـنشِ آن حضـرت،   یو الگوگ ﷑امبر اعظم یپ رهیدن در سیتأمل و کاو

در . ر بسـزا خواهـد داشـت   یى، تأثین راهزنى هایچن یِابیرى و سامان یف شکل گیدر تضع
و  ﷑رسـول گرامـى اسـلام     -  آننى جامع و رهبرانِ معنـوى  ین اسلام، دین مبیواقع، د

 ـعـى بشـر و پ  یازهاى طبیرهبرانى پاسخگو به ن -  ﷕ امامان معصوم ام آوران و مبلغـان  ی
  .انه براى آحاد انسانها بوده و هستندیمشى متعادل و م

 ـه، خشـک و غ یک سوین رو، همواره از ارائه دستوراتى یاز ا  ـر قابـل انعطـاف پره  ی  زی
و خرد آدمى سـعى وافـر   نى همسو با طبع بشرى و همخوان با عقل ییداشتند، و در معرفى آ
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 ـپ. ه مى نمودندیط سفارش و توصیبه خرج داده، و همگان را به دورى از افراط و تفر امبر ی
رى بـر  ین را شـوخى و انعطـاف پـذ   یکى از صفات مؤمنان راستیدر سخنى،  ﷑رحمت 
ده یدر هـم کش ـ اتى خشن و چهره اى یو در مقابل، انسان هاى منافق را داراى روح هشمرد

  .معرفى نموده اند
ن یانسان مؤمن، شوخ و شنگ است و فرد منافق، اخمـو و خشـمگ  «: ندیشان مى فرمایا
 ـزگار در تأسـى بـه پ  ید، انسانهاى وارسته و پرهیبدون ترد .)15(» است و  ﷑امبر اعظـم  ی

  .نان نمودار استات بخش زندگانى بشر، نشاط و شادابى اشان در چهره آیالگوى ح
ر در عرصـه  یت و تلاش و کوشش خستگى ناپذیت، قاطعین توأم ساختن جدیآنها در ع

ى همـراه بـا   یش، از سرِ انعطاف، رحمت و نرمخویخو یِات اجتماعى، در مناسبات انسانیح
  .شوخى و مزاح تعامل مى کنند



25 

  

بزرگان پاسداشت  
عطف توجه به بزرگترها مورد  ،﷕و امامان معصوم  ﷑امبر اعظم یدر فرهنگ پ اگر

 ـن بـه و یکى از سفارشات عمومى دیبه گونه اى که  - سفارش فراوان قرار گرفته است  ژه ی
و  میپـا بـه پـاى آن، تکـر     )16(ر و پاسداشت آنان قرار گرفته است یدر مبارك رمضان، توق

  .د قرار گرفته استیتأک ز موردیبزرگداشت بزرگان از هر قوم و ملّت ن
 ـگر اقوام و ملل نیبزرگان از د ﷑ره نبى گرامى اسلام یدر س  ـبـه دل  - ز ی گـاه  یل جای

. سته احترام و توجـه هسـتند  یشا - ش یا شهروندان کشور خویله و یان قبیممتاز آنان در م
عت یش آمدم تا با او بد، به حضوریچون رسول خدا مبعوث گرد: دیمى گو اللهر بن عبدایجر

ام  آمـده  ﷑ا رسـول االله  ی: اى، گفتم ش من آمدهیبه چه منظورى پ! ریاى جر: کنم، فرمود
ن پهـن  یتا به دست مبارك شما مسلمان شوم، حضرت عباى خود را براى نشستن من به زم

  .کرد
 ـ ش میان قوم خویچون کسى که در م«: خود فرمود ارانیبعد به  ش شـما  یحترم اسـت پ

بـزرگ هـر    ،﷑امبر یدگاه پیجاى بسى تأمل است که اگر در د )17( »دید احترامش کنیآ
 ـم است، آیازمند تکرین و مذهبى داراى احترام و نییده، تفکر و آیقوم از هر ا ا بزرگـان و  ی

ا فرهنگ یش و یم خواسى اجتماعى که متعلق به مرز و بویا سیفکرى و  نى،یدتهاى یشخص
  !د محترم شمرده شوند؟یو ملّت خود هستند نبا

 - ى آنـان  یبت و جدایفه را بر گردن فرد بار مى کند، غیا اگر حضور آنان، نوعى وظیو آ
ن از ما مـى  ید هان آنچیم میریپذکند؟ بی فى را بر دوش ما فرض نمیتکل - م یا دایموقت و 

ره یان س ـیب. م، فاصله فراوان وجود داردیه کار بسته ان فرا گرفته و بیخواهد و آنچه ما از د
 ـو اختصاص سالى به آن اسوه انسان کامـل، بـراى کاسـتن ا    ﷑رسول گرامى اسلام  ن ی
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اجتمـاعى   فیف فـردى و تکـال  یق از وظـا یهاست تا با شناخت درست و آگاهى دق فاصله
  .میش فراهم سازیرامون خویط پینه رشد و تعالى را براى خود و محیش، زمیخو



27 

  

  خشنودى پروردگار کسب
زد منّان در همه حال و همه جا، ارمغـانى پـر ارزش بـراى فـرد     یاز درگاه ا تمندىیرضا

ط خاص و در بحبوحـه  یت الهى، در شرایصبر و تحمل در برابر مش. دیمؤمن به شمار مى آ
دى از آحاد بشر، بدان آراسـته  مشکلات و نابسامانى ها، گوهرى ارزشمند است که کمتر فر

  .است
 ـر از سـوى پروردگـار، شـکرانه ا   یقى کم نظین توفیفرد از چن ىپاسداشت برخوردار ن ی

زد، او همچنان بـا  یها بر سر مسلمان فرو ریاگر کوه مشکلات و نارسائ. نعمت تلقى مى شود
ن از دسـت  مات روزگـار همچـو  یناملا. ستد و کمر خم نمى کندیصلابت در برابر آنها مى ا

 ـبهره منـدى از شـغل و موقع   ما بستگان، فقر و تنگدستى، عدیدادن فرزند و  ت اجتمـاعى  ی
ا حـوادث  یغما رفتنِ اموال و دارائى ها، سوانح شهرى، جنگ و بى خانمانى، و یمناسب، به 

ش اسـت کـه بردبـارى و    یهمه و همه نوعى ابـتلاء و آزمـا  ... ل، زلزله ویل سیعى از قبیطب
  .مى سازد دوچندانر برابر آنها، درجه ارزشمندى و والامرتبه اى فرد را تحمل کافى د

 ـبـاى انق یات مبارکش، مملو از جلوه هاى زیدر دوره ح ﷑امبر اعظم یره پیس اد در ی
او آنگاه کـه فرزنـد   . ت وى استیت بى چون و چرا از مشیبرابر خواست پروردگار و رضا

  :ن فرمودیدر حال جان دادن بود، با چشمانى اشکبار چن میدلبندش ابراه
ت پروردگار، یر رضایسوزد ولى جز در مس یزد، و قلب میر یم؛ چشم اشک میاى ابراه«

ه و شکوه از حـوادث  یلب به گلا )18( »میم ما در فراق تو محزونیاى ابراه. میگوئ یسخنى نم
بـدون  . و عـدل الهـى ناسـازگار اسـت    مان و باور به قسط یمات گشودن، با روح ایو ناملا

دارى در مقابل حوادث و رخـدادهاى نـاگوارِ اجتمـاعى، حـداقلّ      شتنیر و خوید، تدبیترد
  .رودی ن میک مؤمن راستیانتظارى است که از 
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ست، هـر  یاد پروردگار نیشتن دارى و حفظ آرامش، جز ذکر و یدى براى خویراهکار کل
مات زندگى، الگـو  یدارى وى در برابر ناملایصبر و پااد الهى در دل مؤمن زنده باشد، یچه 

  »)19(رد یاد خدا، دلها آرام مى گیبا «مه قرآنى یکر. تر مى شودی و مثال زدن
د سـختى  یراه برون رفت از فشار شد. کندی مان، گوشزد مین راهکار را به افراد با ایهم

ش آن، تـاب و  یکه با افزاها و ناگوارى ها، شکر و سپاس فراوان از ذات اقدس الهى است 
  .دگردی توان فرد افزونتر م

دارى و مقاومت در برابر مشـکلات و مصـائب اسـت و از    یکه خود اسوه ممتازِ پا نبیز
تنها در حادثه عاشورا، افـزون بـر دشـنام هـا، بـى       - ن رو، ام المصائب نام گرفته استیهم

تگان و دلبسـتگانش را از  رى، دهها نفر از بسیحرمتى ها و سختى هاى صحنه جنگ و درگ
ش، حالـت  یولى خم به ابرو نمى آورد و در برابر مخالفـان و دشـمنان خـو    هد،دست مى د

 ـ »)20(دم یى ندیبایجز ز«ر یت و خشنودى خود را با تعبیرضا و بـه راسـتى،   . داردی ابراز م
 ـ یبـا یش را امانت الهى خلقـت بدانـد، جـز ز   یمؤمن اگر خو نـد؟ و جـز   یبی ى و شـکوه م

رنش بر آستانِتمیرضا  ـ یپـرف  ندى و سرِ خضوع و کُ د؟ و جـز تواضـع و   یسـا ی ضِ الهـى م
  کند؟ی شه میاى الهى پیفروتنى در برابر ذات کبر
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  و مهربانى تیمیصم
مى براى امـت بـود بـه گونـه اى کـه      یهمچون پدرى مهربان و صم ،﷑اعظم  امبریپ

 ـم نیات نورانى قـرآن کـر  یآ. دارنددوست و دشمن بر آن اقرار و اعتراف  ز بـر آن صـحه   ی
نکه رحمتى یم مگر ایما تو را مبعوث نکرد! امبریاى پ«: کنندی اد مین یگذارده و از وى چن

 ـگر مى فرمایو در جاى د )21( »یان باشیجهان ىبرا تـو داراى خلـق و خـوى بزرگـى     «: دی
هدف بعثـت   ،او خود. ستت ایج اخلاق و معنوین الگوى ترویآن حضرت برتر )22( »یهست
ل و توسعه یمن براى تکم«: دیمى فرما. ش را فرهنگ سازى اخلاقى اعلام نموده استیخو

   )23( .»کو مبعوث شده امیاخلاق ن
ک از عرصه هاى یچینه شده بود که در هیر و نهادیژگى به حدى در حضرت فراگین ویا
 ـگـران را ن ین اصل، عمل ننمود و همـواره د یات، خلاف ایح ده و یز بـه رفتارهـاى سـنج   ی

جـه  یدر عرصه خانواده، رفتار آن حضرت با خد. گران دعوت مى کردیارزشگذارى براى د
ن موجـب  یه و خوشـرفتارى بـا حسـن و حس ـ   یمرض راىم زهیا تکریگر همسران، و یو د

  .دیگران مى گردیحسادت د
ران یو در برخوردهاى حکومتى، ترحم و مهربـانى وى حتـى در مـورد دشـمنان و اس ـ    

ى که بـه جنـگ بـا    یروهایهمواره به ن. ت از روح بلند و سعه صدر او مى کردیجنگى، حکا
ه آنـان،  یخون علیورش و شبیو عدم  مکرد، سفارش دوستى و مدارا با مردی دشمن اعزام م

. کـرد ی ا شکنجه و مثله بدن کشته شده ها میرمردان، کودکان و زنان، و یز ازکشتن پیو پره
شـان برخـوردى   ین امکان انتقام، بـا ا یروزى و غلبه بر دشمن، در عیس از پدر فتح مکهّ، پ

  ».دیشما آزاد هست«:د و فرمودیکو کرد و آنان را بخشین
دسـت   - دیکوشی که براى قتل آن حضرت م - ذات الرّقاع به غوث بن حارث گدر جن

کرد، ی رخورد مران، از سر مدارا و رحمت بیبا اس. افت، ولى از او گذشت و او را آزاد کردی
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 ـان را نسبت به آنان سفارش نینمود و لشکری و آنان را آزاد م  ـی کـى از  یدر . کـرد ی ک م
 ـا. بـاز کـرد   - دیکه صداى ناله او را شن - رى را یجنگها، با دست خود دست اس ن رفتـار  ی

  .ز بارها تکرار مى شدیده حضرت در عرصه جامعه و برخورد با عموم مردم نیپسند
ا برخورد خشن هم بهره نمى گرفت و همواره ین ناسزا و یگران از کمتریاو در تعامل با د

گران  ضـمن حفـظ خونسـردى  حلـم و بردبـارى، و      یدر برابر زشت کارى و سوء رفتار د
ف با فرد مقابل را پ   .شه مى کردیترحم و تلطّ

هودى هر روز به هنگام عبـور حضـرت از کنـار کوچـه اى، طشـتى از      یاز جمله فردى 
ن شود، به آرامـى  یخت و او بى آنکه خشمگیری گرم از بام خانه بر سر وى فرو م خاکسترِ

سـر و صـورت و لبـاس     نسـتاد و پـس از پـاك کـرد    یای عبور مى کرد و در گوشه اى م
  .دادی ش ادامه میفش، به راه خویشر
بـا  . گذشت، با کمال تعجب از طشت خاکستر خبـرى نشـد  ی ک روز که از آن مکان می

  »!امدیق ما امروز به سراغ ما نیرف«: ارانه اى گفتلبخند بزرگو
بـر   رهنگام حضو. ادت وى بروندیاز همراهان خواست که با هم به ع. مار استیب: گفتند

ت و محبت صـادقانه اى بـر چهـره مبـارك حضـرت      یمیهودى چنان صمیمار، فرد ین بیبال
 ـ. دى داریى سالهاست با وى سابقه دوستى و آشنایمشاهده کرد که گو  ـن رفتـار پ یهم امبر ی

مه قرآنى بـر  یکر. مان گشته و شرمنده گرددیش پشیموجب گشت که وى از کار خو ﷑
تو به برکت رحمت الهى در برخـورد بـا مـردم نـرم و     «کند که ی ح میوى تصر ژگىین ویا

  .)24( »شدند یمهربان شدى و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو پراکنده م
 ـن ﷑دارى مردم در کنار رسـول خـدا   یقت؛ راز و رمز بقاء و پایدر حق ن یز در هم ـی

ک خبـر  یژگى ممتاز وى به عنوان ین ویفه از ایه شریآ. رفتار مردمى و لذّت بخش وى بود
تان آمد که یاى از خود شما به سو همانا فرستاده«: اد مى کندین یمسرّت بخش و شادى آفر

ى شما دارد و نسبت به مؤمنان یت و راهنمایرنجهاى شما بر او سخت است و اصرار بر هدا
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ره رفتـارى حضـرت   ین س ـیاسلامى، از ا جامعهد آنکه آحاد یام )25( »دلسوز و مهربان است
ت و مهربانى، صفا و همـدلى در برابـر هموطنـان و همنوعـان     یمیجاد صمیالگو گرفته و با ا

ت در سطح اجتماع، تلاش نموده و جامعـه  یگسترش اخلاق و معنوش، روز به روز در یخو
  .اللهب رقم بزنند انشاء ایاى سالم و عارى از اضطراب و دشمنى، و مکر و فر
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  و آراستگى نظافت
ده ینى، ردپاى نظافت و طهارت ظاهرى به خوبى و روشنى دیارى از دستورات دیبس در

در کمتر مقوله اى از مقوله هاى مربوط به اخلاق و آداب فردى و حتى اجتمـاعى  . مى شود
 ـتم. زگى سخن رانده نشده باشدیاست که از طهارت و پاک زى و نظافـت بـدن و پوشـاك،    ی

ن یرى از پاك تـر یبوده و بهره گ ﷑امبر اعظم یمستمرّ پ رهینى و سید رهبران دیمورد تأک
  .نى استید آموزه هاى دیینوع خوراك و پوشاك، مورد تأ

دنى ها، ناپـاکى و قـذارت آنهاسـت    یم پاره اى از خوردنى ها و نوشیعمده حکمت تحر
در . ت نـدارد یو ضـد  مخالفتدنى ها یک از انواع خوردنى ها و آشامیچ یوگرنه اسلام با ه

شمار رود و از جنس محرمات ز هر آنچه پوشش مناسب براى بدن به یدنى ها نیحوزه پوش
  .نباشد، بى اشکال است

نى بـه  ین سفارشات دین و مهمتریشتریست، حفظ نظافت و پاکى از بیط زیدر حوزه مح
 ـن از پیخواست د. شمار مى رود  ـش، رعایروان خـو ی تمـامى   درزگى یت نظافـت و پـاک  ی

ه کردن مـو،  ن رو؛ استحمام بدن، گرفتن ناخن، شانیاز ا. زات و امکانات شخصى استیتجه
رى از پوشـش مناسـب و   یگ مسواك زدن، معطّر نمودن بدن و لباس، آراستگى ظاهر و بهره

د نسبت به مداومت بر وضـو در طـول شـبانه روز و گـرفتن غسـل در      یز، افزون بر تأکیتم
  .قرار گرفته است دیأکروزهاى جمعه مورد ت

 ـدر رعا. ش داشـت یزگى فردى خویه پاکعلاقه فراوانى ب ﷑ امبر اعظمیشخص پ ت ی
اغلب روزها به استحمام مى پرداخت و آنرا نوعى عبادت . ر بودینظافت بدن و لباس بى نظ

 شکخود را با م. نمودی شست و شانه می ش را با برگ سدر میموى سر خو. مى پنداشت
جامه . زد ین بار دندان هاى مبارکش را مسواك میروزانه چند. ساختی و عنبر خوشبو م

  .ز بودیشه مرتّب و تمیهم - د یپوشانی ش را میکه تا نصف ساقها - د او یسف
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شانه عاج و سرمه دان و . شستی ش از صرف غذا و پس از آن، دست و دهانش را میپ
خانه اش با همه سادگى و بى . نه و مسواك، جزئى از اسباب و لوازم سفرش بودیچى و آیق
نمود که سر و صورت ی د میروان خود تأکیاران و پیبه . م بودزه و منظیشه پاکیگى، همیرایپ

 ـ یو جامه و خانه اشان را تم  ـبـه و  - کـرد خـود را   ی ز نگهدارند و آنـان را وادار م ژه در ی
آنها استشمام نشود و آن گاه در  زشستشو داده و معطّر سازند تا بوى بد ا - روزهاى جمعه 

  .ابندینماز جمعه حضور 
وى نه تنها مردم از سلامت روحى و معنوى بهره مى برنـد کـه توجـه    ؛ در جامعه نبيآر

ده یش، کمتر از توجه آنها به ارزش هـاى پسـند  یرونى خویش منظر بیرایش و پیآنان به آرا
  .ستیل برجسته انسانى نیاخلاقى و فضا

م با تأسى به آن رهبر و اسوه بشرى، نظافـت و پـاکى را در حـوزه    یکن لاشن؛ تیبنا بر ا
ب، رفته رفته جامعه اسلامى را بـه  ین ترتیم و بدینه سازیو جامعه رواج داده و آنرا نهادفرد 

  .میقى بر جاى گذاریرو حقیک پیل از یى بى بدیک ساخته و الگویجامعه نبوى نزد
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  و بخشش گذشت
از بد رفتارى ها و بـى حرمتـى هـاى    . ح مى دادیى ترجیجو و بخشش را بر انتقام عفو

نـه کسـى را   یک. ستیده اغماض مى نگریگذشت و با آنها به دی ش میخو میگران به حرید
خود نمـى شـد، بلکـه    یدر برابر جفا و بى ادبى آنان، برآشفته و از خود ب. به دل نمى گرفت

 ـ یط، از آنان دلجـو یت و شرایشه کرده و متناسب با موقعیشتن دارى را پیخو ی ى و تفقـد م
  .کرد

ش حمزه روا داشتند و در حالى که از یبه جنازه عمودر جنگ احُد با آن همه اهانت که 
ش نزد و یانه با کشته هاى قریمشاهده آن به شدت متأثر بود، دست به رفتارهاى تلافى جو

افت، در مقام انتقام یدست  - ان یزن ابوسف هنداز جمله  - ات ین آن جنایبعدها که به مرتکب
ى ید از بـدگو یت زبان به دشنام آنها بگشـا خواسی امد، و حتّى ابوقتاده انصارى را که میبرن

ى مسـموم بـراى   یم شده بودند، غـذا یان که تسلیهودیبر، جمعى از یپس از فتح خ. منع کرد
  .حضرت فرستادند

گـر،  یبـارى د . از سوء قصد و توطئه آنها آگاه شد، اما آنان را به حال خود رها کـرد  او
 ـر کام حضـرت کنـد، امـا او را ن   هودى، دست به عملى مشابه زد و خواست زهر دیزنى  ز ی
نـه،  یبـه مد  ﷑ن که با هجرت رسول اکرم ین، از ایعبداالله بن ابى سر دسته منافق. دیبخش

د و ضمن همکارى یپرورانی نه آن حضرت را در دل میده شده بود، کیاست او برچیبساط ر
عه سازى بر ضد حضرتش فـرو  یو شا نه توزىیان مخالف اسلام، از کار شکنى و کیهودیبا 

  .گذار نبود
ش برسانند، یارانش او را به سزاى عمل خویآن حضرت نه تنها اجازه نداد تا اصحاب و 

در مراجعـت  . ادتش رفتیمارى به عیبا وى رفتار کرد و حتى در بستر ب مدارابلکه با کمال 
ن طراّحى کردند که بـه  یاز غزوه تبوك، جمعى از منافقان، قصد جان حضرت را کردند و چن
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م دهند تا در پرتگاه سقوط کنـد  حضـرت بـا   . هنگام عبور حضرت از گردنه، مرکب او را ر
ن اصـرار و  یبودنـد، آنهـا را شـناخت و در ع ـ    پوشاندهش را ین که تمامى آنها، چهره خویا

  .ت آنها را فاش نساخت و از مجازاتشان صرف نظر کردیپافشارى اصحاب، ماه
 ـره رین سیا   ـنظی فتارى و سعه صدر ب  ـر، چهـره اى دوسـت داشـتنى از پ   ی امبر اعظـم  ی
 ـامت بـه پ  قهب؛ عشق و علاین ترتیان امت برجا گذاشت، و بدیدر م ﷑ امبر رحمـت،  ی

ن آن یو رهرو راست. خ ماندیت، جاودانه تارید، و او به عنوان اسوه برتر بشریروز افزون گرد
 ـمکرّم، براى کسب سـعادتمندى دن  یبه آن نب حضرت، در اقتدا وى و اخـروى، گذشـت و   ی
  .کند ىن اصل اخلاقى تخطى نمیش قرار مى دهد، و ذره اى از ایق راه خویمسامحه را طر
ا روابط فردى یاسى، مناسبات اجتماعى، و یان رفتارهاى سیر، تفاوتى مین مسیالبته در ا

لى و فردى، در پـاره اى مـوارد   یحوزه روابط فام د؛ دریبدون ترد. و خانوادگى وجود ندارد
ده، و حلم و بردبارى در برابر یحرکات زننده و زشتى از فرد سر مى زند، ولى برخورد سنج

ت از کرامت نفس و سعه صدر فرد یاز اخلاق نبوى به شمار رفته، و حکا ى،یتارهان رفیچن
  .مى کند

ت هـاى  یر و تحول در مسئولییا تغیو اسى و انتخاباتى، یهمچنانکه در عرصه مبارزات س
 - اسـى  یتهاى سیشمندان و رجال و شخصین اندیما بیا در گفتگوهاى فیى، و یدولتى و اجرا

 ـیى پدیهاي ریها و دلگ اناً کدورتیاح -  شات حاکمیو گرا رهابا توجه به اختلاف نظ ی د م
ها، به فراموشـى   ده گرفتن بى مهرىیاست، ناد امبر اعظمیره پید، ولى آنچه خواست و سیآ

  .باشدی ان قاطبه امت اسلامى مین و ناسزاها از میسپردن تندروى ها، تهمت ها و توه
نه توزى ها، رفع کدورت ها، گذشـت از تنـگ نظـرى هـا،     یر؛ کنار گذاردن کیبه هر تقد

 ـده، جبران زشتى ها و سوء نیکو و پسندیتلافى سوء رفتارها با اخلاق ن ت هـا بـا عفـو و    ی
  .است ﷑امبر اعظم یآورد تأسى امت به پاغماض، ره 
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  از عاقبت دلواپسى
 ـاز با پروردگار بیاز شب را براى عبادت و راز و ن پاسى دلواپسـىاو از  . دار مـى مانـد  ی

ش را یش، خواب را از چشمانش مى ربود و با عشق و شور زائد الوصف خـدا یعاقبت خو
 - ش یمه شبى در خانه همسر خویگر، نین معمول شبهاى دهمچو. در سحرگاهان مى خواند

ه و ناله یصداى گر. کى به عبادت خدا پرداختیاز بستر برخاست و در نقطه تار - ام سلمه 
را مشاهده نمـود کـه در    ﷑امبر یدر پى صدا، پ. ش ساختیوى، ام سلمه را متوجه خو

ش را به سوى آسمان دراز نمـوده و بـا حـال تضـرع از     ستاده و دستهاى مبارکیگوشه اى ا
مـرا   !ایخدا. ریکه به من ارزانى داشتى، از من مگ ىیهانعمت !ایخدا: خداى متعال مى خواهد

مرا بـه   !خداوندا. مورد شماتت دشمنان قرار مده و انسانهاى حسود را بر من مسلطّ مگردان
اى بـه خـود     مرا لحظه !ایخدا. ى، برمگردانا    ى که از آنها نجاتم دادهیها و مکروه هایبد

. ش بازگشتیان به بستر خویام سلمه، گر. کن ظتوامگذار و خودت مرا از شرّ آفات محاف
 ـدند و از وى علّت آنرا جویصداى ناله وى را شن ﷑امبر یپ : در پاسـخ گفـت  . ا شـدند ی

د؟ وقتى شما با یان هستیکه از چه روى گر در عجبم. ه واداشتیاشک و ناله شما مرا به گر
 ـین از خدا مى ترسیچن ،دگارگاه ارزشمند در نزد پروریآن عظمت و جا ی د و از او طلب م

ک چشم بر هم زدن، شما را به خودتان وامگذارد، پس واى بـر حـال   ید حتى به اندازه یکن
ش نهراسـم و  یچگونه از عاقبت خو! ام سلمهاى ” : فرمودند ﷑امبر گرامى اسلام یپ !ما

ش خاطر جمع باشم در حالى که خداونـد، لحظـه   یناله نکنم، و به خود و مقام و منزلت خو
 ـونس را به حال خود واگذارد و به سرش آمـد آنچـه نبا  یاى حضرت  . ” )26(! د مـى آمـد  ی

در طـول دوره  نـدار و خـداترس   یاصولاً حجم تلاشهاى ارزنده و خدمات خالصانه انسان د
خشـنود و   شیخـو ات، به اندازه اى قابل توجه هست که بر خـود ببالـد و از عملکـرد    یح

ه از یکند که در هر سطح و لای کته مین دیهاى نبوى به ما چن   کن آموزهیمشعوف باشد، ل
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ى که درختـان  یچه بسا تندبادها. میش را مصون از لغزش ندانیم، خویه هاى جامعه هستیلا
 ـر خـود، همـه چ  یى که در مس ـیلابهایار سیال را از پاى در آورده و چه بسر و کهنسیپ ز را ی

از خالصـانه بنـده در   یدر واقع، تنها دعا و راز و ن. داده و با خود به همراه مى برند شوشست
ن اوست کـه وى  یقوى و پولاد  شگاه پروردگار، و خواست متضرعانه وى به کمک ارادهیپ

مهم آنست . گوناگون زندگى، باصلابت و استوار نگاه مى داردام و حوادث یرا در کشاکش ا
هاى متنوع، وى را غرّه نسازد و او را مصـون و مـأمون از    توانمندىکه سوابق درخشان و 

 ـید، امیبدون ترد. لغزشها جلوه ندهد منتهـاى پروردگـار، و الحـاح و    ی د انسان به رحمت ب
فرجامى به شمار  کین خوشبختى و نیى تضمله برایزد منّان، تنها وسیتضرع وى به درگاه ا
ره یس ـ. رفـتن، سـودى در برنخواهـد داشـت     راههینه ها، جز بیگر گزیمى رود و انتخاب د

زال هستى در لغزشگاههاست که یاى توجه کامل حضرت به مبدأ لایگو ،﷑امبر اعظم یپ
ن یتعالى براى تضمیاز درگاه باردر سخن نخست، گوشه اى از خواست همراه با تضرع وى 

 ـافزونتر در ح ىکنکاش. میش را مورد اشاره قرار دادیعاقبت خو ات نـورانى آن حضـرت،   ی
  .گرى را آشکار و برملا خواهد کردینمونه هاى فراوان د
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  دارى مردم
ش نسـبت بـه   یازى براى خـو یچ گونه امتیخورد، هی نشست، با مردم غذا می مردم م با

از . از هر فرصتى براى بودن بـا مـردم و در کنـار آنـان بهـره مـى جسـت       . مردم قائل نبود
مان همچون پدرى دلسوز و غمخوارى یتیکرد، و براى ی رى میمحرومان و مستمندان دستگ

  .با محبت بود
بـراى  . کـرد ی ز او همگان را بر حول محور او جمع میمحبت آم هرهمانه و چیاخلاق کر
غـزوه هـا و   . کـرد ی ر ناآرامى ها و نبرد با دشمنان میگش مردم، خود را دریراحتى و آسا

ش را از مـردم مـى   یاو خـو . ن مدعاسـت یهاى بى شمارِ آن حضرت، شاهد صدق ا جنگ
و نه  - تمام هم و غم او، مردم  .)27( »همانا من بشرى همانند شما هستم«: گفتی دانست و م

حتّى دل نگرانى آن حضرت به . دبو - ستند که تمامى امتش یتنها آنانکه در عصر وى مى ز
ز دغدغه ین نیشد که از بابت گرفتارى هاى آنان در سراى واپسی ز خلاصه نمیاى آنان نیدن

  .داشت
حال و هواى مردم در روز ! مپدر: ها از وى مى پرسدیروزى دخترش فاطمه سلام االله عل

چ یسـت و ه ـ ش ایهر کس مشغول و گرفتار خـو ! فاطمه جان: امت چگونه است؟ فرمودیق
اى : دیسـپس پرس ـ . کند حتى پدر به فرزندش و فرزند به مادرشی گرى نگاه نمیکس به د

  نم؟ یبی در آن روز، تو را کجا م! پدر
محاسبه امت مرا  !پروردگارا: میعمل بندگان، در حالى که مى گو یِنقطه حسابرس: فرمود
 ـ یستگاه دیا! دخترم: دیسپس ادامه مى دهد و مى گو. ریآسان بگ تـوانى مـرا   ی گرى کـه م

ش هسـتند، در  یک، گرفتار و نگران خوینى، شفاعتگاه من در گذرگاه جهنم است که هر یبب
ش یخـو  امتحالى که من نگران امتم هستم و از پروردگارم با صداى بلند، سلامت و امان 

 ـامبران الهى گرد من جمع شده انـد و آنـان ن  ین حال پیو در ا. کنمی را درخواست م  ز بـا ی
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امبر اعظم در یو پ )28(صداى بلند از خداى متعال، سلامتى امت محمد را خواستار مى شوند 
داشت و نه  ىیرگنمااکارى کرد، نه بزیش، نه ساختگى عمل کرد، نه ریخو یِن مردم دوستیا
 ـگذارد، آنجا کـه مـى فرما  ی ن معنا صحه میز بر ایفه قرآنى نیه شریآ. یچ چشم داشتیه : دی
تنهـا خواسـته ام،   . خـواهم ی ش، اجـر و مـزدى نم ـ  یمن بر رسالت خو !امبر مایبگو اى پ«

که نجات مردم از ضـلالت و   - اش ی آرى او بر رسالت اله )29( »ت من استیدوستى اهل ب
بود، رسالتى که محبت و عشق به مردم در آن مـوج مـى زد، رسـالتى کـه در آن،      گمراهى

چ یچ اجـر و مـزدى، و توقـع ه ـ   یشد انتظار هراههاى سعادت و کمال، به مردم آموخته مى 
  .جبران و تلافى نداشت
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  رىیم گیدر تصم مشورت
ن تبوك گام نهاد، اما اثـرى از  ید در آغاز ماه شعبان سال نهم هجرى به سرزمیتوح سپاه

ر یا سران روم، از فزونى سپاه اسلام و شهامت و فدارکارى کم نظیگو. اجتماعِ سپاه روم نبود
افتـه  یک مشاهده کرده بودند آگاهى یاز نزد »موته«ونه کوچک آن را در نبرد که نم - آنان 

  . ش را به داخل کشور بازگردانندیبودندکه سپاه خو دهیو صلاح د
ا یشروى در خاك دشمن یرامون پیامبر اسلام، افسران عالى رتبه خود را گرد آورد و پیپ

 ـ هسته مشورتى. نه، با آنان مشاوره نمودیبازگشت به مد ص داد کـه چـون از   ین تشـخ یچن
د قواست، و از دگر یتجد زمندایر  خسته شده و نیل سختى هاى مسیى سپاه اسلام به دلیسو

پراکنده ساختن سپاه روم دسـت   - ش به هدف عالى خود ین حرکت خویسو، مسلمانان با ا
نـه  یان افکنده اند، لـذا مناسـب اسـت بـه مد    یدى در دل رومیافته، و رعب و وحشت شدی
ن ید، ترس و واهمه رومى ها آنان را از فکر حمله بازخواهد داشت و بـد یبى ترد. ازگردندب

  . ن مى گرددیه شمال تضمیت عربستان از ناحیب، تا مدتى امنیترت
م ین تصمیبه دنبال ا. ند بودیجه براى مسلمانان مطلوب و خوشاین نتیپر واضح است که ا

 ـحفظ موقعنه سران شورا براى یبازگشت به مد - رى یگ  ـگـاه والاى پ یت و جای  ـامبر، ای ن ی
شـروى هسـتى، فرمـان حرکـت     یه خدا مأمور به پیاگر تو از ناح«: ز افزودندکه یجمله را ن
 ـفه اختیم و تو در انتخاب وظیش را اعلام کردیعنى ما نظر مشورتى خوی .)30( »صادر نما ار ی

 ـدستورى از ناح«: فرمود ﷑امبر یپ. میدارى و در هر حال، ما گوش به فرمان تو هست ه ی
  .)31( »بود، هرگز با شما مشورت نمى کردم دهیرسن فرمانى یده و اگر چنیپروردگار نرس

نه بـاز مـى گـردم نگـاهى     ین جا به مدین من نظر شورا را محترم شمرده و ازهمیبنا بر ا
اساسى و پنـد آمـوز بـراى    ت از چند نکته یخى و موارد مشابه، حکاین واقعه تاریگذرا به ا

  .میدارد که اجمالاً بدانها مى پرداز ﷑امبر اعظم یروان مکتب پیپ
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عنـى  یولو در سطح رهبر بزرگ جامعـه   - ت اجتماعى یهر فردى در هر مقام و موقع. 1
 ـازمند نظر خـواهى و بهـره گ  یمکرم اسلام مستغنى از مشورت نبوده و همواره ن ینب ز رى ای
ح از جانـب  یدر صورت وجود دستورى صـر . رى هاستیم گیگران در تصمیهاى د دگاهید
ا ترك آن، حقّ تقـدم بـا آن دسـتور اسـت و مجـالى بـراى       یتى و یبر انجام فعال وردگارپر

 ـابى به مرحله انجـام و تـرك آن فعال  یست مگر در روش دستیمشورت خواهى ن  ـت، و ی ا ی
  .یاله دن مطلوبِ آن دستورینحوه تحقق بخش

 ـ . 2 کنـد کـه در صـورت ارائـه     ی ادب مشورت دهى از سوى گروه مشاوران، اقتضـا م
ا انتظارى براى اجرا، مطابق بـا مفـاد بنـود مشـاوره نداشـته و دسـت       یالزامى و  مشورت،
  .م مقتضى و مناسب باز بگذارندیرنده را براى هر گونه تصمیمشورت گ

ران ین ارمغان مسـئولان، مـد  یا، بهترمات و مصوبات شوریحرکت بر مبناى مفاد تصم. 3
دگاههاى آنان  و لـو  یو بها دهى به د ستش ایعالى و رهبران جامعه به گروه مشاوران خو

 ـنه اى براى بالنـدگى، رشـد و تقو  یافته هاى فرد، انطباق نداشته باشد زمیاناً با یاح  ـت بنی ه ی
  .ر خواهد بودده تیق آنان براى ارائه نظراتى برتر و سنجیفکرى و روحى، و تشو

م بر یتصم اهان،دگاه مشورتى همریه بر دیخى، با تکین قطعه تاریدر ا ﷑امبر اعظم یپ
ن حرکت، بابى مهـم را بـر روى مسـلمانان گشـود و     ینه گرفت و با ایبازگشت به سوى مد

رادسـتان و  انتظـار مـى رود ف  . گاه والاى مشورت را به آنان نشـان داد یقى و جایچهره حق
 ـاعـم از پـدران و مـادران، اول    بزرگان جامعه اسـلامى   ـا و مربی ران و مسـئولان،  یان، مـد ی

... ختگان، رهبران فکرى و معنـوى و ید و فرهیفرماندهان عالى رتبه نظامى و انتظامى، اسات
ون نبى گرامى شى گرفته و همچیگران پیاز د ﷑امبر اعظم یره پیدر اقتدا به سنت و س - 

 ـش را بى نیاتى، لحظه اى خویرى هاى حیم گیزى هاى مهم و تصمیاسلام، در برنامه ر از ی
اعم از فرزندان، دست پرورده هـا، کارکنـان،    - ش یندانسته و به فرودستانِ خو ورتاز مش

شـنهاد سـازنده و نقـد    یفرصـت ارائـه پ   - ش یروان خـو یسربازان، شاگردان، طرفداران و پ
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نـه  یق، زمین طریش را بدهند و از ایمات مرتبط با خویشارکت جستن در تصممستدلّ، و م
م یب خطـا در تصـم  یشـان، وکاسـتن ضـر   یبلوغ فکرى ا هى استعداد آنان، اعتراف بیشکوفا

  .رى ها را فراهم آورندیگ
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  دارى امانت
زکه در یان نیحاج. روندی ش را نزد او گذارده و به سفر میاموال و ممتلکات خو ش،یقر

ش را نـزد او بـه امانـت    یهاى همراه خو کنند، وسائل و پولی مت میوسم حج به مکهّ عزم
 ﷒او در حالى که از شرّ مشرکان مکهّ به غار ثور پناه جسته است، بـه علـى   . سپارندی م

کند تا در اجتماع مردم مکه با صداى بلند در صبحگاهان و شـامگاهان اعـلام   ی سفارش م
  .)32( »ردید و امانتش را از او پس گیایکسى امانتى در نزد محمد دارد، ب اگر«د که ینما

ش بـه آن حضـرت را   یفتگى خـو یل شیوى دل. دیآی جه به خواستگارى حضرت میخد
ى، و برخـوردارى از  یاو درکنار خوش خلقـى و راسـتگو  . شماردی چند مؤلفّه اساسى بر م

 ـگوی ده و مید ورزیرت تأکش، بر امانت دارى حضیان قوم خویکو در میشهرت ن بـه  «: دی
ل امانتدارى یز به دلیات، و ن لهیان قوم و قبیت در میگاه والایشاوندى با تو و جایخاطر خو
  .)33( »با تو شدم زدواجات، علاقه مند به ای کو و راستگوئیو اخلاق ن

کـه همـواره در    - ز یشود تا دشمنان او نی شهرت آن حضرت در امانت دارى، موجب م
ر؛ امانت دارى، یبه هر تقد. بشناسند »نیام«همچنان او را با لقب  - شه ترور وى هستند یاند

ژه داشت به گونه اى کـه آنهـا را   یگاه ویجا ﷑و صداقت و راستى در نگاه رسول اعظم 
  .شمردی ش بر میاران و اصحاب خویملاکى براى برترى 

به درستى کـه  «: دیاهتمام آن حضرت به امانتدارى مى فرما فیدر توص ﷒امام صادق 
و  ىیبا راستگو ﷑ش را در نزد رسول گرامى اسلام یمقام و منزلت والاى خو ﷒على 

  .)34( »امانت دارى به دست آورد
انتـدارى را  امبر رحمـت، ام یروى از پیسته است با پیز شایجامعه نبوى و شهروندانِ آن ن

 ـق، تبلیل به فرهنـگ کـرده و بـا تشـو    یدر سطح جامعه و در کانون خانواده تبد غ و تعهـد  ی
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 ـا يِر سازینه گسترش و فراگیگران، زمیش در برابر امانت دیخو  ـن نی را فـراهم   بشـرى از ی
  .سازند

ان دارد چه در حراست از یگفتنى است مفهوم امانت در تمامى حوزه هاى اجتماعى، سر
 ـو  - اعم از سازمانى، خـانوادگى و   - رازهاى پنهانى اسرار و  ل، یا در پاسـدارى از وسـا  ی

 ـامکانات و اموالِ امانت سپردگان اعم از محلّ کار، دوستان، فام و . ل و اعضـاى خـانواده  ی
یان، در ایا و مربیا اولیان، و یبزرگان جامعه اعم از مسئولان و مجر رسالت ن خصوص، مهم
  .ش استیان خوین الگو براى مخاطبان و اطرافیتدارى آنها بهتررا امانیق است زیو دق

ن در دسـتگاه  یش ـیران پیدر عرصه حکومت دارى اگر روزى مـد : م کهیرین رو؛ بپذیاز ا
 ـن هدیران پسیرا به خوبى حفظ کرده و به مد ىى، امانت شغلیهاى اجرا نـد؛ و اگـر   یه نمای

ش را بـذل نمـوده و   یلّت، تمام هم خـو ها و اموال م هیروزى مسئولان در نگهبانى از سرما
م آن را قطـع  یانتکاران به حریت المال را نداده و دست خیانتى به بیچ چپاول و خیاجازه ه

 ـآنـان و همکارانشـان بـه راحتـى در اخت     توسـط کنند؛ و اگر روزى اسرار اداره و نظام  ار ی
 ـت اگر مربیم و تربیرد؛ و در عرصه تعلیا خودى ها قرار نگیگانگان و یگران اعم از بید ان ی

ل را یده امانت بنگرند و آموزه هـاى درسـت، مـتقن و اص ـ   ید، به فرزندان ملّت به دیو اسات
 ـط، به آنان منتقل سازند؛ و اگر دبیا افراط و تفریچ کم و کاست، کم فروشى و یبدون ه ران ی

ارشـکنى  ت نموده و از بدآموزى و هنجیش، نزاکت را رعایو معلمان، در رفتار و گفتار خو
از دهـى، شـرط امانـت را مراعـات کـرده و بـا       یز کنند؛ و اگر آنان در نمره دهى و امتیپره

  .ش بازى نکنندیسرنوشت شاگردان خو
ش را به عنوان امانت هاى الهـى  کـه چنـد    ین، فرزندان خویدر نهاد خانواده اگر والد و

ه شوند  به خوبى حفظ د به محضر خالق هستى بازگرداندیار آنان هستند و بایروزى در اخت
هْلِ ( یام قرآنیکرده و پ

َ
نفُسَُ�مْ وَأ

َ
ً  ُ�مْ يقُواْ أ را  که پدران و مادران را به اهتمام  )35( )ناَرا

 ـه مى نمایش و فرزندان توصیانت و سلامت اعتقادى و معنوى خوید وصآنها در خص  - د ی
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گران یش را در نزد دیخوزان یا، اسرار و ناگفته هاى عزیرا باشند؛ و اگر اولیبا گوش دل پذ
تى آنـان را فـراهم نسـازند؛ و اگـر     یاشاعه ندهند و موجبات نگرانى، سرخوردگى و نارضا

 ـش را به خوبى امانتدار باشند؛ قطعاً جامعه دلخواه پیزات فرزندان خویامکانات و تجه امبر ی
گـر شـاهد   یاهـد شـد د  ن رفتارها موجب خویشکل خواهد گرفت و انعکاس ا ﷑اکرم 

 ـا دانش آمـوزان در مدرسـه و   یى، و یانت کارکنان در دستگاههاى اجرایخ ا فرزنـدان در  ی
  ...د آن روزیبه ام. میط خانه نباشیمح
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  بر توانمندى هاى ذاتى هیتک
د یو گوسفندان را مى دوش )37(نه مى زد یخود کفشش را پ .)36(لباسش را مى دوخت  خود

د براى یخود به بازار مى رفت و اقدام به خر .)39(خود انجام مى داد  ش رایکارهاى خو .)38(
دارى شده را با دسـت خـود بـه خانـه ببـرد، احسـاس       ینکه کالاى خریاز ا. منزل مى کرد

ش همراه بود، کاروان در یاران خویکى از سفرها که با اصحاب و یدر  .)40(کرد ی خجالت نم
  .انه راه براى اقامه نماز توقف کردیم

در حالى که براى وضو به سوى آب مـى رفـت، ناگهـان بـه سـوى شـتر        ﷑امبر یپ
 ـچه مـى خواه : دندیاصحاب که متوجه بازگشت حضرت شدند، پرس. ش بازگشتیخو د؟ ی
ن کار را براى شـما  ید ما ایاجازه ده: گفتند. ش را ببندمیخواهم زانوى اشتر خوی م: رمودف

ه و اعتماد نکنـد، و لـو   یگرى تکیش به دیک از شما در کار خویچ یه«: دفرمو. میانجام ده
  .)41( »شیدن تکه اى از چوب مسواك خویدر جو

مرد زمان  »ا على رجلیفى الدن عولیا و واحدها من لایو انّما رجل الدن«: دیشاعر عرب مى گو
 ـگـران تک یچ امرى از امور زندگانى به دیکهّ دوران، کسى است که در هیو  آن  .)42(نکنـد  ه ی

 ـو  .)43( »دیاز دسترنج خودتان بخور «: فرمودی د میش تأکیاران خویحضرت همواره به  ا ی
  .)44( »دچار مى شود نیندازد، به نفریش را بر عهده مردم بیازهایکسى که رفع ن«: مى فرمود

ره ین س ـیش، ره آورد ایازهاى فردى خویها در حوزه ن تیبر عهده گرفتن تمامى مسئول
ن ینداختن، توقع و انتظـار کمتـر  یگران نیش را بر دوش دیبار خو. است ﷑ ر اعظمامبیپ

ن یزى جامع و کامل بـراى تـأم  یازهاى فردى، و برنامه ریگران در حوزه نیارى از دیدست 
شـه و بـازوان   یازهاى شخصى و برطرف سـاختن مشـکلات زنـدگى بـا قـدرت اند     یه نیکل

  .است ﷑مکرم اسلام  ین نگرش نبیدرس عملى ا نیش، مهمتریخو
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ا رفتارهاى خـلاف انتظـار در حـوزه    ید؛ پاره اى از دل نگرانى هاى آدمى و یبدون ترد
 ـاز انتظارات بالادستى است که تـلاش در راسـتاى فروکاسـتنِ ا    تیمسائل فردى، حکا ن ی

 ـتى جدیلّ رسـانده و هـو  دسته توقعات، حجم دغدغه هاى فرد را به حداق د از انسـان بـه   ی
  .ش خواهد گذاشتینما

دن مراتب دانش و معرفت، برخوردارى از ثـروت و امکانـات   یم که در نوردیرفتیاگر پذ
ات فـردى و بلکـه   یازها و مشکلات فراروى در تمامى عرصه هاى حیمادى مناسب، رفع ن

 ـ یگران در ایفه ذاتى ماست و دیاجتماعى، وظ تعهـدى نسـپرده و انتظـارِ    چ ین خصـوص، ه
ف آنـان بـه   یگران، انتظارى نابجا و دور از حدود وظایبرآوردنِ و لو بخشى از آنها توسط د

رى هـاى نابجـا از   یا دلگیو  د،ارى از اضطرابات و استرس هاى بى موریشمار مى رود، بس
در ان خودبخود زدوده خواهد شد و آرامش و سکون بر خانـه و جامعـه و   یدوستان و آشنا

بـا هـم ابعـاد گونـاگون و آثـار      . جه بر سرپرست و اعضاى خانواده حاکم خواهـد شـد  ینت
  :میامبر اعظم را مرور مى کنین حرکت قابل توجه از سوى پیارزشمند ا

  شیقه هاى خویرى از ابتکارات و سلیهاى ذاتى و علمى، و بهره گ انمندىه بر تویتک. 1
  ش در حوزه مسائل فردى و اجتماعىیف خویرى، و عمل به وظایت پذیمسئول. 2
  ت فردى یبحران هو يِه هایف پایت روح اعتماد به نفس و تضعیتقو. 3
  شخص  ازهاىیندن بخشى از یگران براى به دوش کشیکاهشِ انتظارات نادرست از د. 4
شـرفت امـور در حـوزه مسـائل فـردى و      ینان از اتقان کـار و رونـد پ  یآگاهى و اطم. 5

  اجتماعى
  ات اجتماعىیبالندگى فرد، و کسب تجارب ارزشمند در حرشد و . 6
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  دوستى على
امبر گرامى اسلام، به قدرى شفاّف و روشـن  ینزد پ ﷒ژه و نقش ممتاز على یو گاهیجا

خى در یمنابع اهل سنّت، مملو از شواهد تار. بود که دوست و دشمن بر آن صحه گذارده اند
  .شودی ن مقال آورده میى از آن، در ایها ن خصوص است که تنها نمونهیا

 ـامبر مسلمانان براى جنگ با رومى ها آمـاده مـى شـدند، پ   یهارون پ على، امبر اعظـم  ی
 ـنـه در ا یمد! علـى جـان  «: نه باقى گذارد و فرمـود یرا در مد ﷒حضرت على  ﷑ ن ی
نـه،  یدشمن منتظر است با خروج من از مد. ردیى پذا تو سامان نمیط جز با وجود من یشرا
نه بمانى یاگر تو در مد. مت کنمید به تبوك عزیشهر حمله کند، و من هم به فرمان خدا با به

  ».نه را نخواهد داشتیکسى جرأت حمله به مد
 ـعه پراکنى کردند که چون على از همراهى با پین شایدر شهر ماند اما منافق على امبر در ی
نه گـذارده  یامبر بناچار براى حفظ آبرو، او را در مدیچى کرده است، پیان سرپیبا رومجنگ 
د و خود را بـه  یعه، فورى سلاح برگرفت، لباس رزم پوشین شایدن ایپس از شن ﷒. است

دشـمن   !اى رسول خدا«: اب شد و عرض کردیخدمت حضرت شرف. دیرسان امبریپاردوگاه 
نه بـا کودکـان و   یچى من از رفتن به جنگ، مرا در مدیبخاطر سرپ ع کرده است که شمایشا
وسـته ام و منتظـر فرمـان شـما     ینک من به لشـگر پ یا. دیماران باقى گذارده ایرمردان و بیپ

 ـنه جز با وجود من یمد«: فرمود ﷒از على  نن سخیدن ایحضرت به مجرّد شن »هستم ا ی
ى که منزلت تو نزد من همانند هارون به موسى باشـد،  ستیا راضى نیآ. ردیتو سامان نمى پذ

راضـى و  «: در پاسـخ عـرض کـرد    ﷒على  »؟امبرى نخواهد آمدیجز آنکه پس از من پ
 ـنـه بازگشـت تـا مأمور   یسپس به مد. دن سخن را سه بار تکرار نمویو ا »خشنود شدم ت ی

  .)46(ش را به انجام رساند یخو
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ش یبراى جنگ با اصحاب جمل عازم بصره بود، پ ﷒على قت یمحور حقّ و حق على،
لمَه، همسر گرامى رسول خدا آمـد تـا از وى خـداحافظى     س م از حرکت، به حضور جناب اُ

در حفظ و پناه خداوند حرکتت را آغاز کن که سوگند به خدا، تـو بـر   «: ام سلمه گفت. کند
امبر یهمسران پان خدا و رسولش که به ما اگر نبود فرم. شه با توستیحق هستى و حق هم

ن کسانم ین و بهتریزتریاما عز. م، همراه تو حرکت مى کردمیار کنینى اختیفرمود تا خانه نش
همراه تو مى فرستم تا در رکـاب تـو    - عنى پسرم را ی - شتر دوستش دارم یرا که از جانم ب

  .)46( »بجنگد
ده بـود کـه   یارى از مردم شنیاو هم مانند بس. دیسلمه خوب مى دانست که چه مى گو ام

خدا على را مورد رحمـت   »ثُ دارَ ياً، ا�لّهُم� ادَِرِ اْ�قَ� مَعَهُ حَ يرحَِمَ ا�� عَلِ «: امبر مى فرمودیپ
  .)47(د، همراه با او بگردان یبار الها حق را هر طور که على گرد. ش قرار دهدیخو

ن است که هر کجا على است حق هم، آنجاست و یخ ایرمز جاودانگى على در تار! يآر
 ـبـا ا  ﷑امبر اعظم یر گوناگون پیتعاب. ز آنجاستیهر جا حقّ است، على ن ن مضـمون،  ی

  .ن مدعاستیگواه صدقِ ا
در جنـگ جمـل در لشـکر    : دیبا قرآن و قرآن با على ابو ثابت، غلام ابوذر مى گو على

دم که در صف مقابل، رو در روى على به جنگ یامبر را دیشه، همسر پیوقتى عا. على بودم
. د و دودلى ذهن مرا به خود مشغول سـاخت یگرى از مردم، تردیبرخاسته است، مثل عده د

ت علـى  ید از دلم رخت بربست و بر حقانیهنگام ظهر ترد. ماندم ىد باقین تردیتا ظهر در ا
کـى  ینه آمـدم و بـه حضـور    یان جنگ به مدیپس از پا. دمین کردم و در رکاب او جنگیقی
امده ام که از شما ین«: شتافتم و به آن بانو عرض کردم - ام سلمه - امبر یگر از همسران پید

  ».میو از جنگ جمل مى آ تممن غلام ابوذر هس. درخواستى داشته باشم
نـگ جمـل را   بانو به من خوش آمد گفت و من هم گزارش حضور خود در جبهه ج آن

مـن   »؟يد افتادنـد تـو کجـا بـود    یها به ترد آن هنگام که دل«: او به من فرمود. ان کردمیب
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 ـش تعریدن در رکاب علـى را بـرا  یماجراى دودلى خود را تا هنگام ظهر و سپس جنگ ف ی
  .کردم

 ـن بر تو کـه از  یآفر«: دن داستان، فرمودیام سلمه، پس از شن جناب ارى علـى دسـت   ی
قا حَّ� ي� مَعَ القُْرْانِ وَ القُْرانُ مَعَ َ�، لنَْ «: دم که مى فرمودیامبر شنیاز پ من. يدینکش فَْ�ِ

دو هرگز از  نیاشه همراه قرآن است، و قرآن هم با على است، و یعلى هم »ردِا َ�َ اْ�وَضَْ ي
  .)48(ند یگر جدا نمى شوند تا آنکه در کنار حوض کوثر بر من فرود آیکدی

قـى  یرو حقیبان و پیاو نبود، على تنها، پشت یامبر، و وصیاور پیار و یواقع؛ على تنها،  در
. دگاه او بودیامبر و امیعلى، دست پرورده پ. امبر بودیده پیاو نبود، بلکه على، عصاره و چک

د و همواره در یدرخشی ن انگشترى میامبر همچون نگین رو؛ بود که على در چشم پیاز هم
  .و گرامى بود رگبزنزد او 
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  نوشت ها پى
کـلا  : سألونه، فقال یدعون االله ویتفقهون، ومجلس یمجلس : فإذا فى المسجد مجلسان  ﷑وخرج  -) 1(

م أرسـلت،  یفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل، بالتعلیتعلمون ویدعون االله، وأما هؤلاء فیر، أما هؤلاء فین إلى خیالمجلس
  .35ث یحد،206صفحه / 1بحارالانوار، جلد . همثم قعد مع

  
هل له حرفۀ فان قـالوا  : إذا نظر إلى الرجل فأعجبه قال  ،﷑کان رسول االله : روى ابن عباس قال  -) 2(

بحـار  . هنیش بدیعیکن له حرفۀ یلان المؤمن إذا لم : ا رسول االله ؟ قال یف ذاك یوک: ل ینى قیسقط من ع: لا قال 
  .38ث یحد ،9صفحه  ،100الأنوار، جلد 

  
أمـا مـا فـى    : ه فقـال  یستسقیبراعى إبل فبعث  ﷑مر رسول االله : قال  ﷒ن یعن على بن الحس -) 3(

أکثر ماله وولده ثـم مـر براعـى    اللهم :  ﷑فقال رسول االله  ،تها فغبوقهمیوأما ما فى آن ،ضروعها فصبوح الحى
 ـوبعـث إل  ﷑له ما فى ضروعها وأکفأ ما فى إنائه فى إناء رسول االله  لبه فحیستسقیه یغنم فبعث إل ه بشـاة  ی

ف فقـال لـه   اللهم ارزقه الکفـا :  ﷑فقال رسول االله : دك زدناك قال یوإن أحببت أن نز ،هذا ما عندنا: وقال 
نحبه ودعوت للذى أسعفک بحاجتـک بـدعاء کلنـا     اا رسول االله دعوت للذى ردك بدعاء عامتنی: بعض أصحابه 

بحار . اللهم ارزق محمدا وآل محمد الکفاف ،ر مما کثر وألهىیإن ما قل وکفى خ:  ﷑فقال رسول االله  ،نکرهه
  .4ث یحد ،61صفحه  ،72الانوار، جلد 

  
ر قد یرجل وهو على حص ﷑دخل على النبى : قول ی ﷒سمعت أبا عبد االله : عن ابن سنان قال  -) 4(

نـامون  یإنهم  ،صریما رضى بهذا کسرى ولا ق: قول یمسح ویفجعل  ،ف قد أثرت فى خدهیووسادة ل ،أثر فى جسمه
لأنا أکرم منهما  ،ر منهما وااللهیلأنا خ:  ﷑فقال رسول االله : قال  ؟ر یأنت على هذا الحص ،باجیر والدیعلى الحر

فلمـا أن مـال الظـل عنهـا      ،ا کمثل راکب مر على شجرة ولها فئ فاستظل تحتهـا یإنما مثل الدن ،ایما أنا والدن ،واالله
  .282صفحه  ،16بحار الأنوار، جلد . ارتحل فذهب وترکها

  
دخلک االله به الجنـۀ ؟  یألا أدلک على أمر : قال رسول االله ص لرجل أتاه : قال  ﷒أبى عبد االله  عن -) 5(
: قـال   ،فانصـر المظلـوم  : له ؟ قال یفان کنت أحوج ممن أن: قال  ،أنل مما أنالک االله: قال  ،ا رسول االلهیبلى : قال 

: فان کنت أخرق ممن أصنع لـه ؟ قـال   : قال  ،هیأشر علعنى ی للأخرقفاصنع : فان کنت أضعف ممن أنصره ؟ قال 



52 

بحـار الأنـوار،   . ک خصلۀ من هذه الخصال تجرك إلى الجنۀیسرك أن تکون فیأما  ،ریفاصمت لسانک إلا من خ
  .69ث یحد ،296صفحه  ،68جلد 
  .20ث یحد ،201صفحه  ،22مراجعه شود به بحارالانوار، جلد  -) 6(
  .55صفحه  ،16 بحارالانوار، جلد -) 7(
  .8صفحه  ،16بحارالانوار، جلد  -) 8(
  .220صفحه  ،6بحار الانوار، جلد  -) 9(
  .437امالى طوسى، صفحه  -) 10(
  .16ث یحد ،28صفحه  ،72بحار الأنوار،جلد  -) 11(
  .171بحراللئالى، صفحه  -) 12(
  .34ه یسوره واقعه، آ -) 13(
  .396خزائن، صفحه  -) 14(
ضب -) 15( طب غَ عب لعَب، و المنافق قَ 49تحف العقول، ص . المؤمن د.  
  .در ماه شعبان ﷑امبر اعظم یخطبه معروف پ. وقّروا کبار کم -) 16(
  .25م قوم فاکرموه مکارم الاخلاق ص یاذا أتاکم کر -) 17(
رضى الرب و انّا بک یحزن القلب و لا نقول الا ما ین و یدمع العت: جود بنفسهیم و هو یقال لابنه ابراه -) 18(

  .183ص  2اصول کافى . م لمحزونونیا ابراهی
  .28ه یسوره رعد، آ. الا بذکر االله تطمئن القلوب -) 19(
  .116صفحه  ،45لاً بحارالانوار، جلد یت إلا جمیما رأ -) 20(
  .107ه یا، آیسوره انب. نیو ما ارسلناك الا رحمۀ للعالم -) 21(
ق عظ -) 22( لُ ک لعلى خُ   .4ه یسوره قلم، آ. میإنّ
  .419صفحه  ،6فتح البارى، جلد  ؛8مکارم الاخلاق، صفحه . إنمّا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق -) 23(
 ـآ سـوره آل عمـران،  . ظ القلب لانفضوّا مـن حولـک  یفبما رحمۀ من االله لنت لهم و لو کنت فظّاً غل -) 24( ه ی
159.  
سوره توبه، . مین رؤوف رحیکم بالمؤمنیص علیه ما عنتّم حریز علیلقد جاء کم رسول من أنفسکم عز -) 25(

  .128ه یآ
 ـنوا به تبلیونس، از جانب خداى متعال به رسالت مبعوث شد و در شهر نیحضرت  -) 26( غ و ارشـاد قـوم   ی
در . نانه شهر و مردم آنرا ترك گفـت ین رو، وى خشمگیار بار دعوت وى نرفتند و از یمردم، ز. ش پرداختیخو

 ـد کـه نبا یمتوجه گرد نگاهآ. ا به کام ماهى گرفتار آمدیدر کنار در. دیا رسیر به ساحل دریادامه مس د صـحنه را  ی
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ام الهى وى را بر جـان  یجو، پ قتیى حقید با قدرى تحمل و پشتکار، دلهایشا. ش از دستور الهى ترك مى نمودیپ
ش را یلذا در شکم ماهى به مناجات پروردگار پرداخت و نجات خـو . دندیدند و به وى مى گرویخر     ی دل م

سرا       ز خواسته وى را اجابت نمود و وى را از آن ظلمت ین رو، خداى متعال نیاز ا. از درگاه وى طلب نمود
  .217صفحه  ،16بحار الانوار، جلد . دینجات بخش

  .110ه یسوره کهف، آ. بشر مثلکمقل إنّما أنا  -) 27(
 ـکون النـاس  یف یا أبت أخبرنى کی: ها یه قالت لأبیإنّ فاطمۀ صلوات االله عل -) 28(  ـ: امـۀ ؟ قـال   یوم القی ا ی

امۀ ؟ یوم القین ألقاك یا أبت فأی: ولا والد إلى الولد ولا ولد إلى أمه قالت  ،نظر أحد إلى أحدیشغلون فلا یفاطمۀ 
وانظـرى عنـد مقـام     ،رایس ـیرب حاسب أمتى حسـابا  :  نادىن إذا نشرت الصحف وأنا أیالدواوانظرى عند : قال 

 ـوالنب ،ا رب سـلم أمتـى  ی: شتغل بنفسه وأنا مشتغل بأمتى أنادى یشفاعتى على جسر جهنم کل إنسان   ﷕ون ی
  .41ث یحد ،110صفحه  ،7بحار الأنوار، جلد  ﷑نادون رب سلم أمۀ محمد یحولى 

ة فى القربیقل لا أسألکم عل -) 29( 23ه یآ ،سوره شورى. یه أجراً الا المود.  
مرت بالس -) 30( سریإن کنت أُ   .119صفحه  ،3ره حلبى، جلد یس. ر فَ
مرت بالس -) 31(   .همان. هیر لم أستشرکم فیلو أُ
ل محمد أمانۀ او ود -) 32( بالیعۀ فلیمن کان له ق 468خ طوسى، صفحه یالامالى، ش. ه أمانتهیأت فلنؤد.  
ک لقرابتک و سطتک فـى قومـک و أمانتـک و حسـن خلقـک و صـدق       یابن عم، إنّى قد رغبت فی -) 33(
  .358صفحه  ،2ر، جلد یۀ، ابن کثیۀ و النهایالبدا. ثکیحد

ر الامثـل، مکـارم   یتفس ـ. »ث و أداء الامانـۀ یاً إنمّا بلغ ما بلغ به عند رسول االله بصدق الحـد یإنّ عل« -) 34(
  .286صفحه  ،3رازى، جلد یش

  6ه یم، آیسوره تحر -) 35(
  .42صفحه  ،1ه الخواطر، جلد یتنب. ط ثوبهیخیکان  -) 36(
  .همان. خصف نعلهی -) 37(
  .256صفحه  ،6حلب شاته مسند احمد، جلد ی -) 38(
  .همان. خدم نفسهیو  -) 39(
  .25صفحه  ،1مرآة الجنان، جلد  -) 40(
  .68کحل البصر، صفحه .ن أحدکم بالناس و لو فى قضمۀ من سواكیستعیلا -) 41(
  .67معجم الادباء، صفحه  -) 42(
  .314صفحه  ،66بحار الانوار، جلد . کمیدیکلوا من کد ا -) 43(
  .12 صفحه ،4کافى، جلد . ملعون ملعون من ألقى کلهّ على الناس -) 44(
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ونَ منْ موسى الا انََّه لانب -) 45( نزِْلۀَِ هارنّى بِمنْ تکَوُنَ م ما ترَضْى اَ د یاَ ع638ص  ،5سـنن ترمـذى، ج   . يب، 
  .245ح  ،14ح بخارى،ج یصح

  .129ص  ،3ن، ج یحیالمستدرك على الصح -) 46(
  .633ص  ،5سنن ترمذى، ج  -135ص  ،3ن، ج یحیالمستدرك على الصح -) 47(
  .134ص  ،3ن،ج یحیالمستدرك على الصح -) 48(
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